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یم، به نفع مردم است؛  »هر چه ما بتوانیم میان اقتصاد و بخش دولتی و شبه دولتی فاصله بینداز
و  مردم  گر  ا کنیم.  گذار  وا مردم  به  باید  را  چیزها  خیلی  کنیم؛  گذار  وا مردم  خود  به  را  اقتصاد  باید 
سازمان های مردم نهاد، در کمک به اقشار آسیب پذیر درست فعال شوند، از دولت بهتر کار می کنند. 
کنیم، حتما به نفع ماست. مردم بهتر از ما تلاش می کنند این  گذار  هر چه بتوانیم امور را به مردم وا
کی باز می کند؟ ما  که بخش خصوصی مغازه اش را  روشن است و مثال ساده عوامانه  این است 
گاهی ۵ صبح در مغازه اش را  کارمان را شروع می کنیم، اما آن مغازه دار  خیلی سر وقت باشیم ۸ 
کیف مان را بسته  کار دولت است. از آن طرف ساعت ۴ نشده  کار مردم و  باز می کند. این نشان 
ید، برایشان یک ساعت  گر یک ثانیه بخواهید این ها را نگه دار و آماده فرار هستیم نه آماده رفتن و ا
گر  طول می کشد. از آن طرف مغازه دار تا مشتری است او هم است، هر ساعتی که می خواهد باشد. ا
کننده بود ما هم بودیم آن وقت بخش دولتی مثل بخش خصوصی می شود؛ ما  در دولت تا مراجعه 
کار می کنند و می خواهند زندگی و جامعه را رشد دهند؛ ولی ما  کار می کنیم، آن ها هدفی  ساعتی 
کمیتی همه جای دنیا به  می خواهیم ساعت مان را به نحوی پر کنیم. البته برخی مسوولیت های حا
عهده ی بخش خصوصی نیست؛ نیروهای مسلح و بخشی از اقتصاد حالت های خاص خودشان 
کنیم و این سیاست های اصل ۴۴ قانون  گذار  را دارند؛ اما می توانیم بخش عمده ای را به مردم وا

کنیم.« کلمه باید اجرا و پیاده  اساسی به معنی واقعی 
رئیس  زبان  بر  بلکه  نژاد،  نه محمود احمدی  و  زبان سرداران سپاه  از  نه  گفته های عوامانه  این 
ی  که پس از 21 سال از دوم خرداد و با »سلحشوری« همان دوم خردادی ها رو جمهوری جاری شده 
گذاشت و تا همین یک سال قبل بخشی از جامعه به  که بر خود نام اصلاحات  کار آمد. پروژه ای 
ابراهیم رئیسی تحت عنوان فردی  از  »لولو ساختن«  با  و  کشید  به دنبال خود  را  اقشار میانی  ویژه 
جمهوری  یاست  ر مسند  بر  دوباره  توانست  رُعب  نوعی  ایجاد  با  و  بوده  جنایت  دست اندرکار  که 
گشایش سیاسی می نامید و همه تلاش خود را  گر اصلاحات روزی شعار اصلی خود را  بنشیند. ا
آن  امروز  باز می کند،  را  کرسی قدرت فضای جامعه مدنی  گرفتن  با  بقبولاند،  مردم  به  که  می کرد 
گشایش معرفی  گذاشته و یکسره پروژه تعدیل ساختاری را تحت عنوان راه  کنار  نقاب دروغین را 
کمیت لیبرالیسم در اقتصاد ایران شد.  می کند. به بیان دیگر اصلاحات تبدیل به اسب ترواي حا

غرب  در  آن  از  پیش  است.  نداشته  این  جز  معنایی  میلادی   80 دهه ی  از  اصلاحات  نیز  واقع  به 
که می خواستند  اصلاحات طیفی از سوسیال دمکرات ها و حامیان دولت رفاه را تشکیل می داد 
کنند، آن ها  با اصلاح مالیات و دادنِ سهمی بیشتر به اقشارِ فرودست، خود را بر موج جامعه سوار 
کلی ترقی خواهی دفاع می کردند و مدعی بودند در  از حقوق زنان، همجنسگرایان، جوانان و به طور 
کنند.  جوامع دمکراتیک به جای دست زدن به اقداماتِ رادیکال می توانند بهبود اوضاع را عملی 
کار آمدن تاچر در انگلستان، اصلاحات با دگردیسی مفهومی مواجه شد؛ حالا دیگر دعوا  ی  با رو
گرفتن حق بیشتری از آن ها بود. اصلاح  کارگران بلکه  نه بر سر دادن حق بیشتری از سود جامعه به 
گونه ای  که سرمایه گذاران انگیزه ی سرمایه گذاری داشته باشند! این دگردیسی به  گونه ای  قوانین به 
کارگر جدید در  بلر و طیف  از تونی  و  که دیگر جریاناتِ سوسیال دمکرات هم به آن پیوستند  بود 
کارگر انگلیس تا سوسیال دمکرات های آلمانی و سوئدی برای ادغام بیشتر در بازار جهانی،  حزب 
گوی سبقت را از رقبای دست راستی خود ربودند.  گلوبالیزاسیون و...  کار،  مقررات زدایی از محیط 
که تاچر هم جرأت آن را نداشت؛ آموزش  کاری را انجام داد  کارگر  که بلر با حزب  کار به جایی رسید 
کنون  کرد و ا گرهارد شرودر آخرین صدر اعظم سوسیال دمکرات آلمان نیز چنین  عالی پولی شد. 

در سوئد نیز سکان این اصلاحات، بر دوش همتاي آن هاست.
به  قیچی  بلکه چون  اقشار  و دیگر  زنان  کارگران،  به سود  رِفرم  برای  پروژه ای  نه دیگر  اصلاحات 
که می خواهند به طور روزمره سفره معیشتی مردم و فرودستان را تکه پاره  دست سرمایه دارانی است 

کنند.
را  آن تنگدستی  از مدعیان غربی  به مراتب بیش  با دغلکاری  ایرانی  این همه اصلاح طلبان  با 
که از به اصطلاح جناح چپ حزب جمهوری  کردند. برای اصلاح طلب ایرانی  به جامعه تحمیل 
اسلامی درآمده بود و خود را مدعی »مستضعفین« می دانست، مسیر راه مضحک تر از آن چیزی بود 
یاست جمهوری رفسنجانی به شکل محترمانه از قدرت به  که در دوران ر که تصور می شد. آن ها 
کافی بود تا یک دگر دیسی اساسی شکل بگیرد، دست  حاشیه تبعید شدند، سهمیه دانشگاه رفتن 
گهان لیبرال شدند. آرام آرام قطب نمای  چپی های سابق پس از چند ترم تحصیل در دانشگاه نا
خود را تغییر دادند و به جایی که واقعا به آن تعلق شدند رفتند؛ نئولیبرالیسم. نقدهایی که به دولت 
کمترین تغییر را در تیم اقتصادی  کار آمدن خاتمی  ی  گذاشتند و با رو کنار  رفسنجانی می کردند را 
که در زمان رفسنجانی با  کردند تا جا برای مسعود نیلی ها همچنان باز باشد. نیلی  دولت اعمال 
کاهش ارزش  کالا با  گرفت و صادرات  طرح تک نرخی قیمت ارز ادعا می کرد تولید رونق خواهد 
کرد و قیمت ارز را از چندین برابر  یال بیشتر می شود در یک اقدام متهورانه، دلار دولتی را حذف  ر
نیم  تورم  نرخ  بالاترین  بلکه  نیافت  افزایش  تنها صادرات  نه  که  گونه ای شد  به  برد. وضعیت  بالا 
قرن اخیر با رکورد 50 درصد برای سال 74 به دست آمد. این سیاست چه در زمان خاتمی و چه 

کبوتر نمی زاید پارادایم اصلاحات؛ افعی 
سرمقاله: امیرعباس
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است؛  ساده  تئوری  شد.  تکرار  هم  نژاد  احمدی  ساله ی  هشت  دوره  در  حتی  و  روحانی  زمان  در 
که  یاد است و برای مقابله با این هزینه ها باید قیمت ها را بالا برد تا علاوه بر این  هزینه های دولت ز
گاه  که هر  کرد، دولت درآمد بیشتری به دست آورد. این اقتصاددانان لیبرال  کنترل  بتوان مصرف را 
با نقدی روبه رو می شوند، ادعا می کنند دولت های ایران همگی چپی و سوسیالیستی بودند، در 
کس دیگری در ساختمان  رئیس جمهورها رفت و آمد داشتند؛  تمام این سال ها همواره بیش از هر 
که ادعا می کردند دولت سهمی بزرگ  گفتند ایران سوسیالیستی است! با وجود آن  رفتند و آمدند و 
از اقتصاد ایران دارد، خود را به فراموشی مکرر زدند تا نگویند همین »دولت بزرگ« خود بزرگترین 
مصرف کننده اقتصاد کشور است و به همین دلیل با افزایش قیمت چند برابر بیش از درآمدی که به 
که سازمان برنامه و بودجه در میانه ی دهه 70 و پس از  گزارشی  دست می آورد باید هزینه بپردازد. در 
کشیدن خط بطلان بر این ادعا، ارقام نشان می دهند افزایش  کرد، ضمن  اصلاح قیمتی ارز منتشر 
که همزمان هزینه های دولت بیش از  کمتر از 30 درصدی درآمدي دولت در حالی به وقوع پیوست 

120 درصد بالاتر رفت!!
بیرق شازده سابق  زیر  لیبرال،  بی سنگر  یسیون  اپوز از  که بخشی  در حالی  باشد،  شاید جالب 
کشوری شان در حال سینه زدن در سنگر این جناح و  سینه دمکراتیک می زنند، دوستان داخلی 
که  کمونیستها و سوسیالیست ها فحش می دهند  آن جناح حکومت هستند و هر دو همزمان به 
یاست جمهوری ایران می روند و می آیند  بدبختی امروز کشور از شماست! آنها در کاخ سفید و کاخ ر
کمونیست های نسل انقلاب دهه هاست در خاوران آرمیده اند، با این همه همچنان بدهکار این  و 

یم. فرزندان وقیح شاه و آیت الله هستند، بگذر
گفته بود، هر چند  علی طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد در یکی از نشست های خود در زمان وزارتش 
سهم دولت در اقتصاد ایران بزرگ شده اما این سهم ربطی به بخش رفاهی و خدماتی دولت ندارد، 
لیبرال های همیشه  که  بیان دیگر در حالی  به  کردند.  به روز رشد  روز  بلکه نهادهای بودجه خوار 
کردن از سهم بهداشت و آموزش دولتی را  کم  خود مظلوم پندار طرح هایی برای خصوصی سازی، 
یک و نظامی بودجه این بخش ها را از آن خود کردند و این لیبرال های  می نوشتند، نهادهای ایدئولوژ
نکردند!  جدی  اعتراضی  مسئله  این  به  هیچگاه  خویش  میهن  اصلاحات  راه  در  اصلاح طلب 
لیبرالیسم است دیگر، اصطلاح طلبند، دعوا را نه با جناح قدرت که با مردم آغاز می کنند. هنگامی 
که بانک جهانی آموزش و پرورش ایران را از نظر خصوصی سازی در دو دهه، سرآمد جهان معرفی 
گفته مسئولان دولتی، 40  که از ابتدای امسال به  می کند، آن ها خم به ابرو هم نمی آورند و در حالی 
که نباید دستمزدها بالا برود،  کاسته شده، دعوایشان بر سر این است  درصد از قدرت خرید مردم 
چرا که تورم زاست!! حال پرسش این است سهم مزد چند درصد قیمت تمام شده یک کالا است؟ 
پا تا 50 درصد هم بالا می رود ولی در ایران و به ویژه پس از نوسانات  کشورهای شمال ارو این رقم در 

گر دستمزد 100 درصد افزایش یابد،  کمتر از پنج درصد می رسد؛ به عبارت ساده تر ا اخیر ارزی، به 
تورم نهایتاً پنج درصد بالا می رود. آنها با اصلاحات خود تورمی 50 درصدی به ارمغان می آورند اما 
گویند افزایش تورم نقدینگی را بالا می برد، اما در اوج بحران  برای پنج درصد غوغا می کنند. می 
نقدینگی و در تیرماه امسال 9 هزار و 500 میلیارد تومان به بانک های خصوصی قرض داده می شود. 
در عرض پنج سال زمامداری روحانی و اعوان نولیبرالش چون نوبخت و نهاوندیان و نیلی، نقدینگی 
از 450 هزار میلیارد تومان به هزار و 600 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی 400 درصد افزایش، اما برای 
که جناح  کروبی، نبوی، تاجزاده و... این ها مسئله نیست، مسئله تنها این است  خاتمی، موسوی، 

مقابل قدرت را نگیرد. 
لولو  اصلاح طلبان  برای  جلیلی  و  رئیسی  گر  ا است؛  چنین  هم  اجتماعی  سیاسی-  فضای  در 
کارگران شهر  خرخره باشند، برای جامعه میان این دو تفاوت جدی وجود ندارد، در زمان خاتمی 
پیشگیرانه  شکلی  به  دانشجو   100 روحانی  زمان  در  و  می شوند  باران  گلوله   1382 بهمن  در  بابک 
توسط وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید بازداشت می شوند و با توصیه آن ها برای آینده نگری، 
کسی پاسخی برای چگونگی وضعیت  به احکام سنگین محکوم می شوند؛ شهابی را می ربایند؛ 
یست ندارد، دختران انقلاب مورد توهین قرار می گیرند و رفسنجانی، نفر دوم همه  فعالان محیط ز
چهل سال جمهوری اسلامی به عنوان امیر کبیر به دیار حق می رود! این دگردیسی ماحصل پیوندی 

سه دهه ای میان اسلامگرایی و لیبرالیسم است.
مردم  چشم  به  را  ک  خا از  حجم  این  پاشیدن  امکان  هیچ گاه  موتلفه  هیئت  یا  پاسداران  سپاه 
ندارند اما لیبرال- اسلامیست های حالا مدعی دمکراسی به همراه طیف وسیعی از به اصطلاح 
آبادی و یک دوجین روشنفکر  کار و محمود دولت  دگراندیشان، یعنی شیرین عبادی و مهرانگیز 
با  امروز جدال  نیروهای مترقی  برای  که  بازی می گیرند. بی دلیل نیست  به  را  خودخوانده جامعه 
کنون چنگال آن ها  اصلاح طلبان جدالی حیاتی است. آن ها جامعه را همواره فریب می دهند و ا
گرفته  دیگر یارای سابق را ندارد. به قول خودشان 50 دانشجوی مارکسیست خواب را از چشمانشان 
یه می شود اما کیست که نداند  و حالا در به در به دنبال چه کنم هستند. می گویند نکنید، ایران سور
تی  که ماحصل عبای شکلا کت و فقر همه گیر است  یه ای شدن یک جامعه فلا عامل اصلی سور

خاتمی، لبخندهای تهوع آور رفسنجانی و جیغ های بنفش روحانی است. 
که بخواهد چیزی را تغییر دهد اما تجربه سال های میانی  امروز اصلاح طلبی بی آبروتر از آن است 
کردن دمِ  که وضعیت اصلاح طلبان مشابه وضع فعلی آن ها بود نشان می دهد، با قطع  دهه ی 80 
کوبید. آن ها مسبب وضعیت امروز هستند  مار، حیاتش به اتمام نمی رسد، باید سنگ را به سرش 

نه راه نجات از آن.
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کمـک بـه زلزلـه زدگان رودبـار  کانـون نویسـندگان ایـران بـا مقدماتـی چـون  سـومین دوره ی فعالیـت 
کانـون آغـاز شـد.  در سـال ۱۳۶۹، دیدارهـای اعضـا و میزگردهایـی بـا موضـوع ضـرورت فعـال شـدن 
گـون اجتماعـی از جملـه مطالبـات  گونا کـه سـایه اش بـر عرصه هـای  دو سـالی از جنـگ هشـت سـاله 
گـون سـنگینی می کـرد و بهانـه ای بـرای جلوگیـری از هـر حرکـت اجتماعـی و معترضانـه  قشـرهای گونا
ی دسـت  کـه هـزاران اعدامـی و بیـش از آن زندانـی رو بـود، می گذشـت، سـرکوب خونیـن دهـه ی ۶۰ 
مـردم گذاشـته بـود کمابیـش بـه هـدف خـود، تحمیـل سـکوت و ثبـات نسـبی حکومـت، رسـیده بود. 
گفتمـان جنگـی داشـت و سـلاح را عریـان بـه  امـا فقـط در میـدان جنـگ می تـوان آرایـش جنگـی و 
نمایـش گذاشـت؛ وقتـی جنگـی نیسـت و »ثبـات« همچنـان مسـئله ی روز حکومـت اسـت گفتمـان 

دیگـری لازم اسـت. 
هاشـمی  یاسـت جمهوری  ر دوره ی  در  را  خـود  سـه باره ی  فعالیـت  مقدمـات  نویسـندگان  کانـون 
یاسـت نشسـته بود. این شـروع البته  کرسـی ر که با پرچم »سـازندگی« و »رفاه« بر  کرد  رفسـنجانی آغاز 
آزاد و اعلام شـده نبـود بلکـه در پوشـش امـور دیگـر یـا »بی سـروصدا« انجـام می شـد. محدودیت هـای 
بـه قـوتِ خـود باقـی مانـده بـود. وقتـی سـعیدی  بـرای آزادی بیـان و آزادی تشـکل همچنـان  شـدید 
کـه بیشترشـان عضو  سـیرجانی در اسـفند ۱۳۷۲ بازداشـت شـد، جمـع هفتـاد نفـره ای از نویسـندگان 
کانـون بودنـد، خطـاب بـه قـوه قضاییـه اعتراض نامـه ای نوشـتند. مامـوران اطلاعـات دو–سـه تـن از 
کنندگان باید امضاهایشان را پس بگیرند.  کنندگان را احضار کردند و تکلیف کردند که امضا امضا
گذاشـته شـد، نتیجـه این کـه متـن معـروف بـه ۱۳۴  کانـون بـه بحـث  ایـن موضـوع در جمـع مشـورتی 

کـه خبـر اول برخـی خبرگزاری هـا  یـا »مـا نویسـنده ایم« نوشـته و منتشـر شـد. بازتـاب وسـیع ایـن نامـه 
و  احضارهـا  اسـت.  ایـران  دوره  آن  بسـته ی  بسـیار  شـرایط  گویـای  شـد،  بین المللـی  روزنامه هـای  و 
کننـدگان به ناچـار امضـای خود را پـس گرفتند و  تهدیدهـای بسـیار شـد تـا جایی کـه چنـد تـن از امضا

کردنـد. بعضی شـان علیـه نامـه مصاحبـه 
هشـت سـال دوران »سـازندگی« گرچه عده ای از خودی ها را به رفاه رسـاند و به حال شـان سـاخت 
امـا بـرای مـردم  فقـر و محرومیـت بیشـتر به جـا گذاشـت و بـه ویـژه بـر بحـران »تثبیـت روتیـن« حکومـت 
افـزود. بـالا گرفتـن و برمـلا شـدن بیشـتر اختـلاف جناحـی یکـی از نشـانه های ایـن بحـران بـود؛ بحرانی 
و  »رفسـنجانی«  دوره ی  منتقـد  سـروصدا  پـر  کـه   شـد  حکومتـی  اصلاح طلبـان  برآمـدن  موجـب  کـه 
یاسـت جمهوری رفسـنجانی  کمیت مسـتقر از ر یخ حا بی سـروصدا مدافع دهه ی ۶۰ بودند. گویی تار
کـردن »توسـعه ی سیاسـی«، اوج  آغـاز شـده بـود! بـا تسـلط اصلاح طلبـان بـر قـوه ی مجریـه و پرچـم 
گرفتـن اختـلاف جناح هـای حکومـت و... مجالـی بـرای طرح خواسـته های تلنبار شـده ی مردم پیدا 
شـد. همـه ی گفتمـان »تسـاهل و تسـامح« و لحـن و پـز اصلاح طلبـی فقـط دو سـال وقـت نیاز داشـت 
که معنای واقعی خود را نشـان دهد. جنبش دانشـجویی در سـال ۷۸ مسـتی را از سـر اصلاح طلبان 
گفتمـان خـود را بـر بسـیاری از عرصه هـا مسـلط  و حتـی  پرانـد. بـا ایـن همـه اصلاح طلبـان توانسـتند 
کـه جـای خـود داشـت! )دلایلـش  کننـد؛ طیـف ملی–مذهبـی   بخش هایـی از چـپ را بـا خـود همـراه 

در ظرفیـت ایـن مقالـه نیسـت(.
گذاشـت و هنـوز  کانـون نویسـندگان ایـران بـا منشـور و اساسـنامه ی خـود پـا بـه دوران »اصلاحـات« 
گذشـته  یکـی  گذاشـتند. پـس از آن نـوری بـه تار ی دسـتش  کشـته نیـز رو کـه دو  گامـی برنداشـته بـود 
کانـون )غفـار حسـینی و میرعلایـی(  کنـار رفـت و بـه یقیـن معلـوم شـد دو عضـو دیگـر  تابیـد، تردیدهـا 
کانـون در میـان جمـع  نیـز جانباختـگان سلسـله قتل هـای سیاسـی بوده انـد. منشـور و اساسـنامه ی 
مشـورتی و در خانـه ی اعضـا و در محاصـره ی احضارهـا و حمله هـای مامـوران امنیتـی و اقدام هایـی 
ماننـد انداختـن اتوبـوس حامـل نویسـندگان بـه دره و ربـودن یکـی از  اعضـا و شـکنجه و طرح ریـزی 
گذاشـت و به دوران »توسـعه ی  قتل او و ... . تدوین و تصویب شـد، دوران »سـازندگی« را پشـت سـر 
سیاسـی« رسـید و در ایـن دوران بـه خـون دو تـن از اعضـا، محمـد مختـاری و محمدجعفـر پوینده که 

ینـش نقـش موثـر داشـتند، آغشـته شـد. در تدو
و  محدودیت ها  شد،  معروف  خردادی«  »دوم  به  که  جریانی  و  خرداد«  »دوم  به  که  دوره ای 
از جمله پذیرش نقش  گرچه به دلایلی دیگر و  را متوقف نکرد  کانون نویسندگان   محرومیت های 
کمتر  کانون برای یکی–دو سال با فشار  وزارت اطلاعات در قتل های سیاسی زنجیره ای جلسات 
کمتر روبرو بودند، هرگز اجازه ی رسمیت نیافت؛ حتی در اوج  و اعضایش با تهدید و بگیر و ببند 
که در زمستان ۷۶  سرمستی و اعتماد بنفس جناح اصلاح طلب. »کمیته ی تدارک مجمع عمومی« 

کانون نویسندگان ایران در 
عصر اصلاح طلبان

نویسنده:رضا خندان) مهابادی(
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گلشیری تشکیل شده بود در  کردوانی و دولت آبادی و  کوشان و  یشیان و  از پوینده و مختاری و درو
گرفتند  یه  تابستان ۷۷ فراخوان مجمع عمومی داد اما اوایل پاییز اعضایش از دادگاه انقلاب احضار
گر نخواهیم خیلی در ماجرا دقیق شویم، می شود  و ناچار شدند برگزاری مجمع عمومی را لغو کنند. ا
گرفتن  کمیته تدارک مجمع عمومی برای  گردن جناح مقابل اما تلاش اعضای  این را انداخت به 
که وزیرش خیلی اصلاح طلب بود، ساعاتی پیش از نشست  مجوز نشست عمومی از وزارت ارشاد 
کمیته تدارک رسید. با این  نتیجه داد و مجوز این وزارت خانه صبح روز سیزدهم اسفند به دست 
وزارت خانه ی دیگر دولت  از  کانون  انتخاب هیئت دبیران موقت  و  برگزاری نشست  همه هنگام 
گزارش  و  کرده اید  چه  و  می کنید  چه  که:  کردند  دق الباب  اطلاعات  وزارت  یعنی  اصلاح طلب؛ 

کجاست؟ در پاسخ دست خط مرقومی وزیر ارشاد به ایشان داده شد. جلسه 
پیش تـر نوشـتم کـه مسـئله اصلـی هـر دولـت و جنـاح حکومتی در ایـران رفع بحـران »تثبیت روتین« 
کـه سیاسـی–هویتی اسـت و تـا وقتـی جریـان و جناحـی در چهارچـوب آن قـرار  بـوده اسـت. بحرانـی 
کما اینکه اصلاح طلبان  کند.  دارد و چشـم اندازش همین چهارچوب اسـت نمی تواند بحران را حل 
یافتنـد  در یاباختـه  رو مجلس گردانـی،  سـال  چهـار  بـا  همـراه  دولـت داری  سـال  هشـت  از  پـس  نیـز 
کار امـا اصلاح طلبـی حکومتـی  تـا بـر قـدرت و وسـعتش  »تدارکاتچـی« بیـش نبوده انـد. در ابتـدای 
بیفزایـد سـعی می کـرد پایـگاه اجتماعـی خـود را بگسـترد و قشـرها و عرصه هـای  بیشـتری را بـه خـود 

کسـتری آن ها را. شـعار »تبدیـل مخالف به منتقد و منتقـد به موافق«  جـذب کنـد؛ بـه ویـژه بخـش خا
گسـترش  گـری را معلـوم نمی کنـد، نیـاز جنـاح اصلاح طلـب بـه  کیمیا گـر چـه شـکل و شـیوه ی ایـن 
گفتمان خود موفق بود.  کردن  که در دو–سـه سـال اول در مسـلط  دامنه اش را نشـان می دهد و الحق 
کـس از هنرمنـد و نویسـنده و دانشـگاهی و سیاسـی کارِ حتـی چـپِ خسـته از چهـره ی عبـوس  بسـیار 
کمیـت بـا دیـدن لبخنـد بـر چهـره ی دولت دلخوری و قهرشـان را فراموش کردند چنـدان که بعضا  حا
تـاب شـنیدن انتقـاد و مخالفـت بـا »دولـت منصـور« را نداشـتند. کانـون نویسـندگان نیز بـرای دوره ای 

از ایـن تاثیـر دور نبـود.
کـه  کـردن جریان هـا، محافـل و تشـکل ها ایـن شـایعه را رواج داد  تـلاش اصلاح طلبـان بـرای همـراه 
کانـون نویسـندگان دولتی تشـکیل شـود. شـایعه ای که اعضـای کانون را بر آن داشـت  قـرار اسـت یـک 
کننـد و بـه پروسـه ی برگـزاری مجمـع عمومـی  تـا جلساتشـان را در نوبت هـا و بـا افـراد بیشـتری برگـزار 
کانـون  یـه ی دیگـری هـم بـه تحـرک و ترافیـک بیشـتر  کانـون سـرعت بدهنـد. البتـه از زاو و انتخابـات 
کـه اساسـنامه و  یـم؛ بـه روزگاری  می شـود نگریسـت. بـرای ایـن، خـوب اسـت نگاهـی بـه عقـب بینداز
کـه  یـم بـا افـراد معـدود سـیزده یاچهـارده نفـره  منشـور در حـال تدویـن بـود وجلسـه هایی را بـه یـاد بیاور
کـه احسـاس ناامنـی و خطـر  گاه بـا هجـوم مامـوران وزارت اطلاعـات پایـان می گرفـت. معلـوم اسـت 
کار آمدن دولت اصلاح طلب  ی  گونه فعالیت ها باز می داشـت. با رو بسـیاری را از مشـارکت در این 
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کـه: »همـه چیـز عـوض خواهد  لشـکر ژورنالیسـت آن بـه تکاپـو افتـاد تـا ایـن تصویـر را بـه جامعـه بدهـد 
شـد. دنیایی دیگر در راه اسـت و سـختی ها به زودی پایان می گیرد. فصل، فصل بهاری آشـتی کنان 
که تا دیروز اسـم و عنوان های دیگر داشـتند، اعلام شـده و اعلام نشـده اینجا  کسـان  اسـت«. خیلی 
کانون نویسـندگان ایران. تاثیر و نفوذ  و آنجا، ذیل سـرفصل »اصلاح طلب« جمع شـدند؛ از جمله در 
کانـون را، گرچـه دولت مسـتعجل بود، می توان در انتشـار بیانیه هایی دید که  گفتمـان اصلا طلبـی در 
بر پیشانی شـان »به نام خداوند جان و خرد« و »به نام آن که جان را فکرت آموخت« نوشـته شـده بود. 
کـه  سـابقه نداشـت. بی تردید بـرای بعضی  هشـت بیانیـه  در شـش مـاه بـا ایـن آغـاز منتشـر شـد، امـری 
کتیک  کار فقـط ایجاد حاشـیه ی امن بـود؛ اما حتی به مثابـه ی تا اعضـای هیئـت دبیـران موقـت ایـن 
کانـون نمی کاسـت؛  کـردن بیانیه هـا و چرخـش در جهـت مخالـف منشـور  یـک  هـم ذره ای از ایدئولوژ
کیـد دارد. مـورد دیگـری که نشـان از تاثیـر و نفوذ  کانـون اشـاره و تا یـک بـودن  زیـرا منشـور بـر غیرایدئولوژ
کسـانی چـون  کانـون داشـت، تـلاش برخـی اعضـا بـرای بـه عضویـت درآوردن  خـط اصلاح طلبـان در 
کانـون نداشـت؛ زیـرا  گذاشـتن اساسـنامه  کانـون بـود. ایـن معنایـی جـز زیـر پـا  عبدالکریـم سـروش در 
کـه در حـذف فرهنگـی و سانسـور نقـش داشـته اند و یـا دارنـد، بـه  کسـانی  در آن تصریـح شـده اسـت 
کانـون  عضویـت پذیرفتـه نمی شـوند. بـه این هـا همچنیـن تـلاش بـرای ثبـت و بـه رسـمیّت درآوردن 
کیـد وزارت ارشـاد دولـت  ولـو بـا تغییـر بندهایـی از منشـور و اساسـنامه را نیـز بایـد افـزود. ایـن آخـری تا
گر  اصلاح طلـب و وزیـر آن هـم بـود. دولت هـای بعـدی هـم از زبـان وزارت اطلاعـات بارهـا گفتنـد که ا
منشـور تغییـر کنـد کانـون می توانـد رسـماً فعالیت کند. مشکلشـان هم بند اول منشـور اسـت: »آزادی 
کانـون دروغ »می توانـد رسـماً فعالیـت  اندیشـه و بیـان و نشـر ... بی هیـچ حصـر و اسـتثنا«. چنانچـه 
کنـد« را، و تغییـر منشـور را می پذیرفـت هویـت خـود را تغییـر داده  و راه را بـرای دگردیسـی و نفـی خـود 
کانـون بـه  گشـوده بـود. آن تلاش هـای متاثـر از جـو »اصلاح طلبـی« در مقابـل مدافعـان خـط اصولـی 
جایـی نرسـید. خـط دوم خـردادی بـه مـوازات و البتـه سـریع تر از برمـلا شـدن بی ثمـری اصلاح طلبـی 
کـه بـا آن مـوج  در کانون  ک شـد یـا بـه محـاق رفـت. بسـیار نویسـنده  حکومتـی در جامعـه، از کانـون پـا
عضـو شـدند بـا فرونشسـتن مـوج رفتنـد بی کـه نگاهـی بـه پشـت سـر بیندازنـد. البتـه در ایـن رفتن هـا 

گرفتـن تهدیـد و سـرکوب را نبایـد از نظـر دور داشـت. نقـش شـدت 
کانـون بـرای ثبـت شـدن و رسـمیّت یافتـن بـدون عقب نشـینی از اصـول منشـور بـه جایـی  کوشـش 

نرسـید امـا ایـن باعـث تعطیلـی فعالیت هایـش نشـد. 
بـود.  بـرای فعالیـت نسـبتاً »آزاد« در دوره ی اصلاح طلبـان فقـط دو سـال  کانـون  همـه ی فرصـت 
گزافـی چـون جـان چنـد تـن از اعضایـش را سـتانده بودنـد. همـه ی امـکان  کـه بابتـش بهـای  فرصتـی 
سـاختمان  اجتماعـات  سـالن  در  عمومـی  مجمـع  سـه  برگـزاری  جـز  نبـود  چیـزی  هـم  »آزادی«  ایـن 
اتحادیـه ناشـران و برگـزاری چندیـن جلسـه ی ماهانـه در یکـی از سـالن های موسسـه پـکا. فرصـت و 

کـه بـه سـرعت بـه دسـت وزارت اطلاعـات و وزارت ارشـاد دولت اصلاح طلب برچیده شـد.  امکانـی 
در سـال ۸۱ اجـازه ی برگـزاری مجمـع عمومـی ندادنـد و در سـال ۸۲ وقتـی قرار شـد مجمـع عمومی در 
منـزل شـخصی بسـتگان یکـی از اعضـا برگـزار شـود محـل را محاصـره و مجمـع را ممنوع کردند. سـال 
کـه محـل برگـزاری جلسـات ماهانـه جمـع مشـورتی بـود بـا  ۸۴ نیـز همین طـور. نـه تنهـا سـالن »پـکا« را 
گـذاری یکـی- کانـون بسـتند بلکـه مدیـر رسـتوران هتـل نـادری را هـم از وا ی  تهدیـد مسـئولانش بـه رو

کانـون ترسـاندند. و .... و موردهـا و نمونه هـا بیـش از این هاسـت.  دو سـاعته ی چنـد میـز بـه اعضـای 
کانـون را بـه خانه هـا عقـب نشـاند و ایـن امـر غریـب و خـارج از انتظـاری نبـود. دولـت اصلاحـات 

یـخ و در جهـان از اعتبـار و احتـرام برخـوردار اسـت زیـرا در حـد خـود تـلاش  اصلاح طلبـی در تار
می کنـد، بـرای مـردم راحتـی بیشـتر و قوانیـن مترقی تـری بیـاورد؛ امـا ایـن ربطـی بـه »اصلاح طلبـی« و 
اصلاح طلبـان حکومتـی نـدارد؛ چـون ایـن یکـی فقط مسـخ نسـخه ی اصلـی اسـت. اصلاح طلبی ای 
یـاد، بـه  کـم یـا ز کارش،  کـه نگاهـش بـه مـردم اسـت، بـا مـردم و بـرای مـردم انجـام می گیـرد نتیجـه ی 
کـه نگاهـش بـه حکومـت اسـت، در حکومـت و بـا حکومـت و  نفـع مـردم اسـت امـا اصلاح طلبـی ای 
بـرای حکومـت انجـام می گیـرد فقـط بـرای حکومـت و بـا حکومـت معنـا دارد. بـدون آن خـودش هـم 
کـه در ایـن  وجـود نخواهـد داشـت. پـس بـه هـر شـرطی بـرای حفظـش تـن می دهـد. ایـن چیـزی اسـت 
گـر خـود را بـه »دوم خـرداد«  کانـون نویسـندگان ا چنـد سـال جلـوی چشـممان اتفـاق افتـاده اسـت. 
کـه بـا  کسـانی  کنـار آن در حاشـیه ی اجتمـاع ایسـتاده بـود. بایـد درود فرسـتاد بـه  کنـون  گـره زده بـود، ا
کانـون را بر خط  وجـود همـه ی فشـارها، مشـقت ها و سـرکوب ها جلـوی ایـن هم سرنوشـتی را گرفتنـد و 

اصلـی اش؛ بـر اسـتقلال و تعهـد بـه منشـورش پیـش بردنـد.
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گویـی سـد بلنـدی تَـرَک برداشـت. ایـن البتـه نـه خواسـت اصلاح طلبـان بـود و نـه تمایـل آنهـا امـا در  گهـان  کار آمـدن دولـت محمـد خاتمـی نا ی  بـا رو
کـه در  کـه آنهـا بـه سـرعت متوجـه خطـرات ایـن شـکاف بـرای دسـتگاه حکمرانـی نشـدند. بـه میانجـی اتفاقـات شـگفت انگیزی  ضمـن ایـن هـم بـود 
ی داده بـود، بخش هـای وسـیعی از جامعـه ی خامـوش، فعـال شـده و حـالا بعـد از  کمپین هـای انتخاباتـی رو چنـد هفتـه ی پیـش از انتخابـات و در 

انتخابـات بـه سـادگی بـه خانـه بازنمی گشـت. ثمـرات ایـن وضعیـت را بـه وضـوح می شـد در دانشـگاه ها و مدتـی بعـد در نشـریات دیـد.

کـه انتشـار آن بـا عنـوان »اولیـن روزنامـه ی جامعـه ی مدنی ایـران« آغـاز دوران جدیدی را نوید مـی داد. پیش  روزنامـه ی »جامعـه« اولیـن روزنامـه ای بـود 
کرباسـچی و در نزدیکـی بـه دولـت رو بـه زوالِ هاشـمی رفسـنجانی، اسـتیلای  از آن هرچنـد روزنامـه ی تمام رنگـی »همشـهری« زیـر نظـر غلامحسـین 
کمیت سـرمایه را عیان و پایان دوران روزنامه های سـیاه و سـفید »کیهان« و »اطلاعات« و »سـلام« را به مثابه ی پایان عصری  اشـکال جدیدی از حا
کم در دسـتگاه  در حکومـت جمهـوری اسـلامی اعـلام کـرده بـود، امـا انتشـار »جامعـه« نوید حضـور اجتماعی بخش های جدیدی از سـرمایه داری حا

کـه حـالا بازوهـای اجتماعـی آن در حال سـازمان یافتـن بودند. حکمرانـی بـود 

کـه بـا عنـوان  گفتـار اصلاحـات دوم خـردادی  ایـن صورت بنـدی البتـه در آن دوران چنیـن تحلیـل نمی شـد. جامعـه ی فعال شـده، تحـت هژمونـی 
که در آن بناسـت مردم  »پیام دوم خرداد« نام گذاری می شـد، روزنامه ی »جامعه« را نشـانه ی دوران جدیدی از حکمرانی جمهوری اسـلامی می دید 

امـکان مداخلـه ی بیشـتری در سرنوشـت خود داشـته باشـند.

گرفته بود. بخش هایی از نیروهای فعال شـده در عرصه ی  یدن  کوچک تر وز نسـیم دوم خرداد اما حتا پیش از انتشـار روزنامه ی جامعه، در نشـریات 
کـه اغلـب در شهرسـتان ها و در سـطح محلـی منتشـر می شـدند و  گاه نامه هایـی سـرازیر شـده بـود  سیاسـت بـه سـوی هفته نامه هـا و ماهنامه هـا و 

آرام آرام رنـگ هـراس دوران تـرور رفسـنجانی و وزارت میرسـلیم از چهـره ی آنهـا زدوده می شـد.

که بعد از انتخابات دوم خرداد در این نشریات مشغول به فعالیت شدند، روزنامه نگاری حرفه و شغل نبود و به همین معنا »حرفه ای«  برای کسانی 
کسـب می کردنـد و نـه از مزایایـی بهره منـد می شـدند. بـرای نسـل اول روزنامه نـگاران بعـد از دوم  نبودنـد. آنهـا نـه درآمـدی از نوشـتن در ایـن نشـریات 
ی کار نیامـدن دولت اصلاحات و دسترسـی نداشـتن به نشـریات علنی،  خـرداد نوشـتن در نشـریات جایگزیـن شـب نامه هایی بـود کـه در صـورت رو
یکـردی دیگـر منتشـر کننـد. بـه یـک معنا نوشـتن در نشـریات برای بسـیاری از آنهـا ادامه و  بنـا بـود در شـمایلی دیگـر و احتمالـن بـا لحـن و ادبیـات و رو
کـه در اشـکال دیگـری انجـام می دادنـد و بـه همیـن دلیـل زندگـی اغلـب آنهـا اصلـن شـباهتی بـه کارمنـد بنگاهی  بخشـی از فعالیـت سیاسـی ای بـود 
یـادی از زندگی هایشـان در دفاتـر نشـریات می گذشـت،  انتشـاراتی نداشـت؛ بلکـه بیشـتر شـبیه انقلابیـون حرفـه ای زندگـی می کردنـد و سـاعت های ز
گر شـغل و درآمدی داشـتند، بخشـی از  یافـت نمی کردنـد بلکه ا کـم غـذا می خوردنـد و شـب ها در دفاتـر نشـریات می خوابیدنـد، نـه تنهـا دسـتمزدی در
گهـی و نـه از راه فـروش تکـی و آبونه یـی نمی توانسـتند دخـل و خـرج خودشـان را  کـه نـه از راه انتشـار آ آن را صـرف کمـک بـه انتشـار نشـریاتی می کردنـد 
گردن کلفت نبود و هنوز سـرمایه داران بزرگ به »فرصت طلایی« اسـتفاده از نشـریات به عنوان سـرمایه گذاری  دربیاورند. هنوز خبری از اسپانسـرهای 

بلندمـدت پی نبـرده بودند.

بـه اجـرا درآورنـد و  را  امـا هنـوز نتوانسـته بودنـد، تمـام اجـزای سیاست هایشـان  را در اختیـار داشـتند  از سـوی دیگـر اصلاح طلبـان هرچنـد دولـت 
کـه در دوران جدیـد، روش های آنها بهتر و بیشـتر ضامن بقای حکمرانی اسـت. این روش هـای جدید البته برای  بخش هـای دیگـر نظـام را قانـع کننـد 
خـود اصلاح طلبـان نیـز تنهـا تئـوری بـود و حالا می خواسـتند آن را در عرصه ی عمل بـه بوته ی آزمایش بگذارند. امنیتی هـای اصلاح طلب که طرفدار 
»مدیریـت« بـه جـای »سـرکوب« بودنـد، تـازه می خواسـتند در عمـل سـرکوب مدیریتـی را بـه اجـرا دربیاورنـد. بخش های سـنتی تر نهادهـای امنیتی اما 

قتل
 روزنامه نگاری

در عصر اصلاحات
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روش هـای جاافتـاده و آزمـوده ی خودشـان را داشـتند و بـه راحتـی نمی توانسـتند بـه روش هـای جدیـد 
کارآمد به نظر می رسید  گاه و بی گاه نا که ابهامات موجود در روش های جدید  کنند، به ویژه  اعتماد 
کـه تـوان کنتـرل جامعـه ی فعال شـده را نـدارد و نخواهد داشـت. همین بود که  و چنیـن دیـده می شـد 
گاهـی از روش هـای گذشـته اسـتفاده می کردنـد و بـرای نمونـه تـلاش کردنـد بـا تـرور تعـدادی از فعـالان 
سیاسـی و روشـنفکران در سـال 77 نظیـر پیـروز دوانـی، داریـوش فروهـر، پروانـه اسـکندری، مجیـد 
کنترلـی جامعـه را بـه روش هـای پیشـین  شـریف، محمـد مختـاری و محمدجعفـر پوینـده اهرم هـای 

کنند. مسـتحکم 

ایـن طیف هـای سـنتی البتـه برخـلاف تبلیغـات پـر هیاهـوی اصلاح طلبـان تنهـا در میـان نیروهـای 
که به لحاظ سیاسی به »محافظه کارانِ« آن زمان و »اصول گرایانِ« بعدی وابستگی  امنیتی ای نبودند 
وابسـتگی  مـورد  در  امامـی  سـعید  نزدیـکان  و  دوسـتان  دیگـر  و  حسـینیان  روح الله  ادعـای  داشـتند. 
مصطفـی کاظمـی معـروف بـه هاشـمی و موسـوی بـه جنـاح »خـط امامـی« نظـام درسـت بود اما کسـی 
کـه بعدهـا وقتـی مزایـای اسـتراتژی  حرف هـای آنهـا را در آن فضـای دوم خـردادی بـاور نکـرد. چنـان 
امنیتی-کنترلـی اصلاح طلبـان آشـکار شـد، آن را بـه عنوان روش اصلی تمـام نهادهای امنیتی، با هر 
کنـار  گرفتنـد، هرچنـد هیـچ روشـی را هیـچ نهـاد امنیتـی ای بـرای همیشـه  کار  گرایـش جناحـی ای بـه 

کـرد. کـرده و خواهـد  نمی گـذارد و در صـورت لـزوم از آن اسـتفاده 

گذشـته  کـه بـه خوبـی می دانسـتند، بـا روش هـای  کمیـت بودنـد  اصلاح طلبـان امـا آن جناحـی از حا
نـه ادامـه ی حکمرانـی چنـدان دوامی داشـت و نه امکانی بـرای تداوم برنامه هـای نولیبرالی اقتصادی 
که برای طبقات فرودست  که ضمن ادامه ی بیرحمانه ی سیاست هایی  وجود دارد، آنها آمده بودند 
کنترل فضای  کت و تیره روزی نداشـت، روش های جدیدی را برای  کارگران چیزی غیر از فقر و فلا و 
شـاخص ترین  از  و  اطلاعـات  وزارت  بنیان گـذاران  از  یـان،  حجار سـعید  بگذارنـد.  بنیـان  سیاسـی 
گفتـه  گفت وگویـی بـا خبرگـزاری فـارس  استراتژیسـت های امنیتـی اصلاحـات در 5 آبـان 1388 در 
کـه  گـر احـزاب اصلاح طلـب نبودنـد جنبـش چریکـی راه افتـاده بـود. مـا خبـر داشـتیم  بـود: »در ایـران ا
کار می آمـد، حتمـن یـک عـده می رفتنـد تـوی فـاز چریکـی... مـا  گـر آقـای ناطـق نـوری در ایـران سـر  ا

ضربه گیـر بودیـم از دو طـرف؛ اصلاح طلبـی یعنـی همیـن.«

کارگاه های پرورش سیب زمینی
کـه جامعـه در هیجـان تأسـیس  آمـدن دولـت خاتمـی و در حالـی  کار  ی  از رو تنهـا چنـد مـاه بعـد 
روزنامه های جدید به سر می بُرد، دانشکده ی خبر از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، یعنی 
خبرگزاری رسـمی دولت تأسـیس شـد. این دانشـکده با به کارگیری اسـتادانی نظیر یونس شکرخواه، 
کبر قاضی زاده، فریدون صدیقی و شماری از روزنامه نگاران قدیمی و پر سابقه  حسین قندی، علی ا

کنـد. ویژگـی بـارز تمامـی اسـتادان ایـن  کـرد، نسـل جدیـدی از روزنامه نـگاران ایرانـی را تربیـت  تـلاش 
کـه در روزنامه هـای دوم خـردادی قلـم مـی زد و چنـد نفـر  کبـر قاضـی زاده  دانشـکده بـه اسـتثنای علی ا
دیگـر ایـن بـود کـه اساسـن مسـائل سیاسـی روز بـرای آنها چنـدان اهمیتـی نداشـت و روزنامه نگاری را 
بـه عنـوان یـک »حرفـه« دنبـال می کردنـد. درسـت بـه همیـن دلیـل بـود کـه در اوج تلاطم هـای سیاسـی 
کـه بـه جنـاح  کار بودنـد  کیهـان و جـام جـم مشـغول بـه  اغلـب آنـان در روزنامه هایـی نظیـر انتخـاب، 
محافظـه کار حکومـت وابسـتگی آشـکار داشـتند و یـا در روزنامه هـای بی بـو و خاصیتـی نظیـر »کتـاب 
که به میدان آمده  کار می کردند. برای آنها بر خلاف نسـل جدیدی  هفته« ی وابسـته به وزارت ارشـاد 
بـود، نوشـتن در روزنامه هـا و نشـریات ربطـی بـه »سیاسـت« نداشـت، نوشـتن در روزنامه ها و نشـریات 
بهتریـن شـکل ممکـن خبـری  بـه  بتوانـد  کـه  بـود  کسـی  روزنامه نـگار »حرفـه ای«  و  بـود  یـک »حرفـه« 
گـزارش یـا مصاحبـه در  گزارشـی بنویسـد و مصاحبـه ای انجـام دهـد. این کـه ایـن خبـر،  کنـد،  تنظیـم 
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کـدام سـمت گیری سیاسـی قـرار داشـته  خدمـت 
کارفرمـا  و دسـتورِ  تمایـل  بـه  بسـتگی  باشـد، 
کـه البتـه تمـام این هـا تحـت ایـن  داشـت 
کـه  می شـد  توجیـه  هژمونیـک  آمـوزش 
نبایـد سیاسـی  روزنامه نـگار و خبرنـگار 
در  را  خـودش  سیاسـی  دیـدگاه  یـا  باشـد 
بـه همیـن  کار حرفـه ای اش دخالـت دهـد. 
که بسیاری از آنان به دلیل علاقه  دلیل جوانانی 
علاقه منـد  روزنامه نـگاری  بـه  سیاسـی  فعالیـت  بـه 
می شـدند بـا عبـور از دالان آموزش هـای دانشـکده ی خبر به 
سـیب زمینی تبدیـل می شـدند، بـه انسـان هایی غیرسیاسـی 
اتفـاق  یـک  از  می توانسـتند  کـه  کسـانی  »حرفـه ای«،  امـا 
روزنامـه ی  بـرای  خواندنـی  و  خـوب  گـزارش  یـک  واحـد 
گـزارش  یـک  و  بنویسـند  شـریعتمداری  حسـین  کیهـانِ 
خـوب و خواندنـی بـرای روزنامه ی »صبح امروزِ« سـعید 

یـان. حجار

شهرسـتان ها هم البته نباید از این آموزش های داهیانه بی نصیب می ماند. بخش بزرگی از جوشـش 
اعمـاقِ جامعـه در شهرسـتان ها اتفـاق افتـاده و در نشـریات محلـی سـرریز شـده بـود. اسـتادان بـزرگ 
کارگاه های چند روزه، روانه ی شهرستان ها شدند تا به روزنامه نگاران  دانشکده ی خبر برای برگزاری 
کنـار آمـوزش فـنِ خبر، گزارش، مصاحبـه و تیتر بیاموزند چگونه باید سـیب زمینی  شهرسـتانی هـم در 

که به آنها مربوط نیسـت. باشـند و وارد مسـائلی نشـوند 

کرد. دانشـکده ی خبر یکی  که روزنامه نگاری را از محتوای سیاسـی خودش تهی  تداوم این روند بود 
از آزمون هـای موفـق اسـتراتژی امنیتی-کنترلـی اصلاح طلبـان بـرای سیاسـت زدایی از جامعـه بود. در 
کثیری  تعریف اهداف دانشـکده ی خبر در سـایت رسـمی این دانشـکده می خوانیم: »آموزش شـمار 
کادمیـک و  کـه بـدون آموزش هـای آ از خبرنـگاران، دبیـران، سـردبیران و عکاسـان خبـری رسـانه ها 
یـده و خبـره ی  کار اشـتغال داشـتند و تربیـت علمـی اصحـاب ورز صرفـن بـر اسـاس تجربـه، بـه ایـن 
کشـور یکی از اهداف عمده ی  کار حرفه ای و تخصصی آنها در  گسـترش  رسـانه ها و توجه به رشـد و 
راه انـدازی ایـن محیـط علمـی- رسـانه ای بـوده اسـت.« از ایـن عبـارات زیبـا البتـه بایـد رمزگشـایی 
یکـرد بـه روزنامه نـگاری حرفـه ای و اعتبارزدایـی از آنهـا که  کـرد. معنـای دقیـق و بی کم وکاسـت ایـن رو
کار اشتغال داشتند« به حاشیه راندن  کادمیک و صرفن بر اساس تجربه به این  »بدون آموزش های ا

کسـانی چـون  کـردن  گـوران بـود و مشـغول  کسـانی چـون محمـد حیـدری، مهـدی بهشـتی پور و فیـروز 
محمد بلوری و اسـماعیل جمشـیدی در نشـریاتی بی اهمیت یا سـمت های بی اهمیتی در نشـریات 
کامـل نسـلی از روزنامه نگاران قدیمـی که روزنامه نـگاری برای  دوم خـردادی. یعنـی بـه حاشـیه رانـدن 
آنها از سیاسـت و مبارزه ی سیاسـی جدا نبود و اغلب هم طعم زندان شـاه و شـیخ را چشـیده بودند 
کـرده بودنـد. آنهـا همگون ناشـدنی ها  و هـم در اعتصـاب مطبوعـات و انقـلاب 57 نقـش جـدی ایفـا 

بودنـد، جذامی هـای روزنامه نـگاری در عصـر اصلاحـات.

انجمن صنفی تجار قلم
در همـان سـال 1376 انجمـن صنفـی روزنامه نـگاران ایـران بـا امضـای هفـت مدیرمسـئول تاسـیس 
بـرای  روزنامه نـگاران و خبرنـگاران  بایـد محـل تجمـع  بعـد  کـه در سـال های  واقـع تشـکلی  شـد. در 
کارفرماهـای  پیگیـری حقـوق صنفـی خودشـان می شـد، توسـط مدیـران مسـئول مطبوعـات، یعنـی 
روزنامه هـا تاسـیس شـد. هیـات موسسـان انجمـن صنفـی روزنامه نـگاران عبـارت بودنـد از: مسـیح 
مهاجـری، مدیرمسـئول روزنامـه ی جمهـوری اسـلامی، سـیدمحمود دعایـی، مدیرمسـئول روزنامـه ی 
مدیرمسـئول  ربیعـی،  علـی  کیهـان،  روزنامـه ی  مدیرمسـئول  شـریعتمداری،  حسـین  اطلاعـات، 
کارگـر، سـیدمرتضا نبـوی، مدیرمسـئول روزنامـه ی رسـالت، سـیدمحمد صفـی زاده،  کار و  روزنامـه ی 
مدیرمسـئول روزنامـه ی ابـرار و سـیدمحمد موسـوی خوئینی هـا، مدیـر مسـئول روزنامه ی سـلام. با این 
وجـود متأثـر از فضـای عمومـی جامعـه هیـأت مدیـره ی ایـن انجمن تـا زمانی که وجود داشـت از میان 
کـه بـا هیـچ ترفنـدی و بنـا بـر  روزنامه نـگاران اصلاح طلـب برگزیـده می شـد و البتـه رجبعلـی مزروعـی، 
یـف حرفـه ای از روزنامه نـگاری در عصـر اصلاحـات، روزنامه نـگار محسـوب نمی شـد، بـه  همـان تعار
کنترل اوضاع را در دست داشته  عنوان پدرخوانده ی اصلاح طلب انجمن در رأس آن قرار داشت تا 
کـه انجمـن صنفـی روزنامه نـگاران ایـران هرگـز در مقابـل اخراج های  باشـد. شـاید بـه همیـن دلیـل بـود 
گاه و بی گاه خبرنگاران و روزنامه نگاران چپ و مخالف وضع موجود از نشریات و بنگاه های خبری 

اصلاح طلـب یـا نزدیـک بـه اصلاح طلبـان و هـواداران رفسـنجانی اعتراضـی نکـرد.

از  سـلیقه ای  تعریفـی  زد،  ایـران  در  روزنامه نـگاری  بـه  روزنامه نـگاران  صنفـی  انجمـن  کـه  آسـیبی 
شـورای  اعضـای  داشـت.  انطبـاق  اصلاح طلبـان  منویـات  بـا  کـه  بـود  »خبرنـگار«  و  »روزنامه نـگار« 
منابـع  و  اشـتغال داشـتند  رده بـالا  اغلـب در مشـاغل دولتـی  کـه  نشـریات اصلاح طلـب  سـردبیری 
یافـت حقوق روزنامه نگاری بی نیاز می کـرد، بر این انجمن  کـه آنهـا را از در درآمـدی هنگفتـی داشـتند 
که هم چنان به سبک سابق و بدون  که بسیاری از روزنامه نگاران مستقل  خیمه زده بودند در حالی 
یافت حقوق در نشـریات می نوشـتند، از عضویت در این انجمن محروم می ماندند. این تبعیض  در
کـه خیـل روزنامه نـگاران، خبرنـگاران و نویسـندگان نشـریات مجبـور بـه تـرک ایران  آشـکار حتـا زمانـی 
گزارشـگران بـدون مـرز« اعمـال شـد. در حالـی  شـدند هـم از سـوی نهـادی بین المللـی نظیـر »سـازمان 
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که ده ها نویسـنده ی نشـریات دانشـجویی و منتشـرکنندگان نشـریات »غیرحرفه ای« از حمایت های 
گرایـش  ایـن سـازمان بی بهـره و سـال ها در ترکیـه آواره بودنـد، تعریـف »حرفـه ای« از روزنامه نـگاری و 
آشـکار میـزِ ایـران ایـن نهـاد بـه اصلاح طلبـان و نفـوذ سیاسـی آنـان در ایـن سـازمان موجـب شـد تـا 
بگیرنـد  تائیدیـه  »روزنامه نـگار«  عنـوان  بـه  هـم  اصلاح طلـب  دسـت چندم  گ هـای  وبلا نویسـندگان 
کشـورهای  پایـی بـرای انتقـال سـریع »روزنامه نـگاران« بـه  و مشـمول خدمـات ویـژه ی دولت هـای ارو

پایـی شـوند. ارو

قلم به نرخ روز
گفتار هژمونیک  از  که  دانشکده ی خبرِ اصلاح طلبان  در  پرورش یافته  و خبرنگاران  روزنامه نگاران 
کسی به خود اصلاح طلبان آسیب زدند. تبدیل روزنامه نگاری  آنان نیز متاثر بودند اما پیش از هر 
افول خورشید  با  نان درآوردن موجب شد  برای  به حرفه ای  نان درآوردن و صرفن  برای  به حرفه ای 
گر شده پنهانی و دور از چشم  اصلاح طلبان، خبرنگاران پرورشی جذب نهادهای رقیب شوند؛ حتا ا
یاست جمهوری سال 1384 بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران  دیگران. در جریان انتخابات ر
کروبی، یعنی  استخدامی در نشریات اصلاح طلب، به طور جنبی با ستاد رقبای انتخاباتی معین و 
کلان به جیب می زدند. تمام شهر تهران  رفسنجانی و قالیباف همکاری می کردند و البته پول های 
به  روزنامه نگاران و خبرنگاران  که پشت درهای آن  از دفاتر دربسته ای  پُر شد  در عرض یک هفته 
معامله می نشستند و برای نمونه دلال مستقر در یکی از آنها، ستون نویس ثابت روزنامه ی یاس نو، 

که حالا برای ستاد رفسنجانی خبرنگار می خرید. ارگان غیررسمی جبهه ی مشارکت بود 

کـه  کـه در سـال های بعـد خِیـل روزنامه نـگاران پرورشـیِ دوران اصلاحـات در هـر نهـادی  چنیـن بـود 
می شـد، جـذب شـدند تـا درآمـدی داشـته باشـند. بسـیاری از آنهـا بـه روابـط عمومی هـا پیوسـتند، 
بـه  چنـدی  شـدند،  وابسـته  مجلـس  نماینـدگان  و  وزارت خانه هـا  بـه  وابسـته  مافیـای  بـه  بسـیاری 
ی آوردنـد و برخـی دیگـر تقریبـن تمـام رسـانه های  مُـرَوج انقلاب هـای رنگـی در غـرب رو بنیادهـای 
جریـان اصلـی بـه زبـان فارسـی را در غـرب تسـخیر کردنـد. بـا همـان فرهنـگ اصلاح طلبانـه ی حقیـر و 
در ترکیـب نامتجانسـی از آرزوهـای اعتدالـی، شـیفتگی بـه غـرب و هرچـه در اوسـت و تغییـر رنـگ و 
خـط بـه وقـت اقتضـا بـه خـارج از کشـور هجوم آوردند و مسـتقیم در انواع رسـانه ها و بنگاه ها و نهادها 
که برایشـان  کم  گزاف و عمق های  اسـتخدام شـدند. اقیانوس هایی به عمق یک وجب، با ادعاهای 
کننـد و فـردا از شـاهزاده و البتـه در همه حـال  کـه امـروز از اصلاح طلبـی دفـاع  چنـدان فرقـی نمی کنـد 
گر عربسـتان سـعودی باشـد. درسـت مانند همان خبرنـگاری که تا در  از جایـی حقـوق بگیرنـد، حتا ا
ایـران بـود بـا روزنامـه ی رحیم مشـایی و بانـد احمدی نـژاد همـکاری می کرد و به محض خـروج از ایران 
کـه »رسـانه« را خـوب می شناسـند.  اسـتخدام رسـمی ایران وایـر شـد و حـالا از فرشـگرد دفـاع می کنـد 

کارفرمـای بعـدی را بـو بکشـند. آنهـا آموخته انـد 
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ایـن روزهـا از نـگاه جامعـه، جریـان اصلاح طلب در یک مثلث مرگبار دسـت و پـا می زند؛تصویری 
صحبت هـای  لابـه لای  یافـت.  ـی 

ّ
تجل ماجـرا«  تمومـه  دیگـه  »اصلاح طلب،اصولگـرا؛  شـعار  در  کـه 

سیاسـتمداران اصلاح طلـب نیـز بعـد از دی مـاه بارهـا ایـن اعتـراف را شـنیده ایم. جریـان اصلاحـات 
تی و نقـش انتخاباتـی در تعریف متـداول »حزب«  گـر چـه حرکـت جبهـه ای دارد و بـه لحـاظ تشـکیلا ا
در دنیـای امـروز نمـی گنجـد، ولـی عـروج و حضـور ایـن جریـان در قـدرت مثـل تمـام احـزاب بورژوایی 
یگـری بـه عنـوان کردیـتِ حراسـت و بقای قدرت سیاسـی طبقه اش صـورت گرفت. پس  بـا هـدف باز
از یـک دوره بیسـت سـاله از آغـاز حیاتـش ایـن پرسـش مطـرح اسـت که چـرا و چگونه متولد شـد؛ چرا 
تی ای بـه خـود گرفـت و بـه چـه علـت روزهـای مرگبارش از راه رسـیده اسـت.  چنیـن سـاختار تشـکیلا
تی و ارتبـاط ایـن جریـان بـا جامعـه، بـر ابعـاد  در ایـن نوشـتار می کوشـیم تـا بـا نقـد سـاختار تشـکیلا

یـم و سرنوشـت سـیاهش را واضح تـر ببینیـم!  شکسـتش نـور بینداز

کالبد بی روح در سرگردانی مطلق
احـزاب سیاسـی اصلاح طلـب ارتبـاط علیـل، غیرارگانیـک و غیرسـازماندهی  شـده ای بـا جامعـه 
تیِ از درون متلاشـی و البتـه بـالا بـه پایینی در  دارنـد و در نتیجـه همیـن گسسـتگی، سـاختار تشـکیلا
این احزاب مشـاهده می شـود. تا آنجا که به جامعه بر می گردد، نوعی گسـیختگی و تشـتت به چشـم 
یتـه طبقاتـی  کسـب امتیـازات و اِعمـال اتور کـه بـه رفتارشـان بـه مثابـه ی طبقـه و  می خـورد امـا جایـی 
بـاز می گـردد، اتفاقـاً می تـوان انسـجام خیره کننـده ای را در بیـن رفتـار و گفتـار اصلاح طلبـان و حتـا در 
کرد . به عبارت دیگر در هنگامه ی برگزاری  کشـور مشـاهده  بزنگاه هایی بین دو جناح  متضاد داخل 
کنگره هـای حزبـی رانـت، دوپینـگِ قـدرت و پـول و جمعیـتِ نمایشـی و غیرِدخالت گـر را می بینیـم 
کـه بـا اتوبـوس  از شـهرهای مختلـف بـه تهـران می رسـند تـا رونـق مصنوعـی کنگره هـای حزبی باشـند؛ 
یگردانان پرکنند؛  یگـران بی صورتـی کـه سـاعاتی به اسـتخدام درمی آینـد تا خلاء جامعه را بـرای باز باز
کـه بـی روح مسـیر طـی می کنـد. امـا معترضـان را در دی مـاه یک صـدا »اغتشاشـگر«  کالبـد مفلوکـی 
یگـران واقعی عرصه را  می نامنـد و یـک ادبیـات و یـک راهـکار و وحـدت عمل بـه خرج می دهند تا باز
پـس  بزننـد. حفـظ و گسـترش قوانیـن به نفع انباشـت سـرمایه، تعـرض پی در پی به قانـون کار)تبصره 
جدید ماده 191 درباره شمولیت کارگاه های کوچک از قانون کار، ماده جایگزین موسوم به 130 برای 
محدودسـازی تشـکل یابی کارگـران، مـاده 96 و تضعیـف نهاد نظارتی بـر ایمنی کار، بند ب ماده 112 
و تعییـن اسـتثناء بـرای حداقـل دسـتمزد و...( تعـرض بـه دسـتمزد طبقـه ی کارگـر، تصویـب قوانین به 
گاه سـرمایه داران از مالیـات، اجـرای بلامنـازع خصوصی سـازی،  گاه بـه  کارفرمـا و معافیت هـای  نفـع 

و  بورژوایـی  از جناح هـای  یـک  تعدیـل سـاختاری، محـل منازعـه هیـچ  بـردن سیاسـت های  پیـش 
احـزاب و جبهه هـای موجـود در آن نیسـت. بـه ایـن لحـاظ رفتـار متشـکل بـورژوازی بـه مثابـه ی یـک 
طبقه در بهترین سـطح آن دیده می شـود. در عین حال سـازماندهی اجتماعی و حقوق دموکراتیک 
کـه بـورژوازی بـه دلایلـی مجبـور بـه پاییـن نگه داشـتن دسـتمزد طبقـه کارگر  در کشـوری در خاورمیانـه 
کـردن شـرایط کار باشـد؛ میدان  اسـت، می توانـد آبسـتن اعتـراض و اعتصـاب طبقـه کارگـر بـرای بهتـر 
کارگـری در ایـران بـه هیـچ وجـه در  کـه اعتـراض و اعتصـاب  یگـران واقعـی. چـرا  عمـل بازتـر بـرای باز
پا شـاهد آن هسـتیم، حل نشـده و غول رام شده ای  سـنت رفرمیسـتی و اتحادیه ای مشـابه آنچه در ارو

نیست. 

که اضطراب می مکد زالویی 
این است که اصلاح طلبان نمی توانند طی یک سازماندهی واقعی اجتماعی سیاست ورزی کنند و 
گامبن تحت عنوان وضعیت  گهانی و پوپولیستی هستند. وضعیتی که آ مجبور به ایجاد امواج گذرا، نا
استثنائی از آن نام می برد. قانون استثنا به مثابه تعلیق قانون و خلق دلبخواهانه یک وضعیت اضطراری 
تکلیفی هاست وقتی  دائمی همچون فن حکومت ورزی مبنای بنیادین عمل قرار می گیرد. آستانه بلا

که آژیر خطر استبداد را به صدا درآورده و 
آغوش دموکراسی را از دور نشان می دهد. 
انتخاب  قالب  در  که  گفتمانی  همان 
بین »بد و بدتر« بروز می کند. در چنین 
»پوپولیسم«  طریق  از  تنها  راکدی  آب 
برای  را  کشور  مرزهای  و  می کند  ارتزاق 
مثابه  به  مشترک  دشمن  صورت بندی 

بر  و  می کند  پررنگ  ایدئولوژی 
تحمیل  برای  اقوام  مرزهای 
انگشت  پایین  در  نزاع 
»متهم سازی«  می گذارد. 
الگوی اصلی ایجاد اوضاع 

قرار  استثنائی  دلبخواهانه 
قانون  و تحمیل  تا سرکوب  می گیرد 

که  زالویی  کند.  جلوه  مشروع  استثناء 
از اضطراب و فضای به تعلیق درآمده 

می مکد تا زنده بماند!

مثلث مرگبار احزاب اصلاحات
نویسنده: مریم وحیدیان
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آونگ تخریبچی نزدیک می شود
طبقاتی  گاهی  ضدآ بی وقفه  مولدِ  بورژوایی  احزاب  دیگر  همچون  اصلاح طلب  جریان  علاوه  به 
که روش های قدیمی به سرعت مشروعیت  که مدام شیوه های جدیدی را پیش می کشد؛ چرا  است 
یخی  کار و سرمایه را در نظر تار می کند و این نقش تار خود را از دست می دهند؛ شکاف و تضاد بین 
کار غیر مجاز« تکمیل می شود.  ی  که تحت عنوان »نیرو کلیدواژه هایی مثل »اتباع بیگانه«  اوست. 
کردن تحت عنوان »مردم«  کارگران. یک کاسه  گانه  افزودن رنگ هویت قومی برای تعریف منافع جدا
گذشته خاتمی سپاه را رکن امنیت  ذیل مسائلی چون تحریم و امنیت با انواع تناقض ها )مهر سال 
را در پیش  با این نهاد نظامی  انتخابات دعوای زرگری  ایام  ملی و انقلاب نامیده، در حالیکه در 
کند تا از »مردم«  که به صورت مداوم در قالب ایدئولوژی  نوسان می  گرفته بود(. آونگ تخریبچی 
یارگیری کند و رنگ طبقاتی را از جامعه بزداید و برای فراخوانی تازه تر، تغییر مسیر می دهد.) چرخش 
به سمت جریان اعتدالی در انتخابات 92، انتقاد تند و تیز به هاشمی بعد از اعتراضات مردمی 
اسلامشهر و مشهد در آن دوران جزو برخی از تغییر مسیرهای پرتکانه این جریان است.( به همین 
پررنگ  می کند،  علم  قد  بورژوایی  حزب  مقابل  در  که  حزبی  سیاست ورزی  خصلت های  میزان 
کارگر است و در مقابلِ انواع جریانات اجتماعی به ویژه  گاهیِ طبقه  کردن تضاد طبقاتی به مثابه آ
کنده می کنند، می ایستد. چنین حزبی نه به عنوان یک  که صف طبقاتی را پرا ناسیولیست هایی 
کارگر عمل می کند و قدرت اهرم واری دارد تا  ابزار بلکه همچون عضو مهم و متشکل آناتومی طبقه 
که شیوه متشکل شدن و  گاهی از طبقه است  کند. در واقع مغز آ سرنوشت قدرت را از پایین تعیین 

کننده است.  میزان دخالتِ طبقه و اجتماعی بودنش در حیاتش تعیین 

کجا می روند؟ افسران دموکراسی به 
ارتباط علیل و غیر متشکل حزب بورژوایی با جامعه به ناچار نوعی ساختار آمرانه را در احزاب 
کم کاری این احزاب نیست. احزاب اصلاح طلب  به وجود می آورد. برخلاف تصورِ خیلی ها این از 
از مجاهدین انقلاب اسلامی تا حزب مشارکت و احزاب  تا اتحاد ملت ایران؛  گرفته  کارگزاران  از 
کل قوی تری نسبت به پایین هرم  خرد دیگر، همگی شورای مرکزی، دفتر سیاسی)دبیرخانه( و دبیر 
تغییرات در رأس  برای  آنچنان دست اندازی  و اعضا  و دارند. عمدتن دفاتر احزاب  حزبی داشته 
هرم حزب هستند و نه قدرت و ممنوعیتی برای تصمیم گیری ها. قدرت در بالا نهفته است و برای 
برای  خاتمی  محمد  توسط  گرچه  ا باران  بنیاد  شکنند.  می  دست  و  سر  آن  برای  که  است  همین 
معلوم  بود!  »غیرسیاسی«  خودش  گفته  به  شد،  تأسیس  جریان  این  اجتماعی  بنیان های  تقویت 
که چگونه به صورتی غیر سیاسی می توان زندگی جامعه را بهبود بخشید.  بنیاد باران از سال  نبود 
کنون در حاشیه بوده است. داعیه داران بلندگودار دموکراسی در این سال ها در قالب شورای  84 تا 
تی از خود نشان دهند؛  عالی سیاستگذاری حتا در رأس هرم نیز نتوانستند درجه ای از رفتار تشکیلا
که تحت عنوان مستقل با این نهاد منازعه  اختلافات شورای هماهنگی اصلاح طلبان و عده ای 
که برای انتخابات  تی  گانه دادند. تشکیلا کردند و نهایتن در انتخابات شورای پنجم لیست جدا
کنده در شورای عالی سیاستگذاری بر سر  تصمیم می گیرد اما یک خط مرامنامه ندارد! احزاب پرا
گله و شکایتی از نفوذ یکی  کثریت در لیست انتخاباتی شورای شهر رقابت می کنند و مدام  کسب ا
که چه در قالب جبهه  از اعضا برای بستن لیست شنیده می شود. نقش فرد آنچنان پررنگ است 
و چه احزاب حتا شانسی اندک برای نفوذ و قدرتِ قاعده هرم وجود ندارد. مسائله بر سر خصلت 
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طبقاتی این احزاب است. در واقع قاعده این هرم طبق آنچه خود اظهار می کنند، »مردم« نیست. 
بلکه این حزب عضوی از آناتومی بورژوازی است و قاعده این هرم نیز بورژوازی است؛گرچه خطاب 

عام دارد.

فرماندهان دستچین می کنند
ویژگی جریان اصلاحات چه بود؛ چرا متولد شد و چه تاثیراتی داشت؟ بی گمان احزاب در هر 
یخی و بین المللی  که در دو بُعد به ملزومات و تحولات تار کشور »زاده« نیازهای طبقات هستند 
آن  تحلیل طبقاتی  بدون  را  و مرگ یک حزب سیاسی  تولد  پیوند می خورند.  ابژکتیو(  )مؤلفه های 
گرچه رابطه حزب و طبقه؛ نه یک رابطه ی مستقیم، مکانیکی و یک به یک  کرد؛ ا نمی توان بررسی 
که مؤلفه های بیشماری در آن دخیل است. قوت یا ضعف، تولد  بلکه رابطه ای دیالکتیکی است 
یا مرگ و آرایش سیاسی برای هر حزب وابسته به تحولاتی داخلی و خارجی در دو بُعد اجتماعی و 

غیر اجتماعی است. 
که احزاب موجود به بحران مشروعیت در جامعه رسیده اند؛ راه سناریوی  از منظر بورژوازی آنجا 
گزیر استفاده  یستی( برای قدرت گرفتن بسته است)که البته همیشه به عنوان گزینه نا سیاه )میلیتار
می شود( و راه احزاب بورژواییِ »در میدان مانده« به دلایل مختلف بسته است )از جمله اینکه در 
کشور ندارند(، نیاز به تولد حزب و جریانی جدید احساس می  ایران همه احزاب اجازه فعالیت در 
شود. درست اتفاقی که در سال 76 افتاد. تولد جریان اصلاح طلب به عنوان یک جریان بورژوایی نیز 
گرفتن در  در قالب همین داستان می توان گنجاند. در درجه اول بورژوازی ایران نیاز شدیدی به قرار 
ملزومات سرمایه داری جهانی داشت. بعد از اصلاحات ارضی و کاپیتالیزه شدن ایران، اصلاحات 
گرفتن در شبکه سرمایه داری جهانی  روز افزونی در قالب سیاست های تعدیل ساختاری برای قرار 
لازم بود؛ در دولت هاشمی این مسیر پیگیری شد. »گفتگوی تمدن ها« قرار بود همین سیاست را 
ی آن ها از یک سو این نیاز  در پیش بگیرد و »برجام« روحانی نیز ادامه همین سیاست بود. هر دو
بورژوازی را تأمین می کرد و از سوی دیگر این منفعت بورژوازی، منفعتی )مردم( یا اصطلاحن »منافع 

ملی« جلوه داده می شد؛ بی آنکه از آثار متفاوت آن بر طبقات حرفی به میان آورده شود. 

گشوده به تاریکی چشم 
تولد جریان اصلاح طلب، تلاش بورژوازی پروغرب برای چنگ اندازی به قدرت بود و به این معنا 
ی می کرد. این جریان در مقابل  از شرایط بین المللی و ملزومات اقتصاد سرمایه داری جهانی پیرو
جریان پروروس قرار می گرفت که ضدغربی بودن را بخشی از هویت خود تعریف کرده بود و مناسبات 
یک و مذهبی اش را با این تفسیر به جامعه تحویل داده بود. اصلاح طلبان در مقابل جریان  ایدئولوژ
یک و مذهبی، به درجاتی قصد تعدیل در این حوزه را داشتند. جامعه مدنی  اصولگرای ایدئولوژ
با تعریف  اما  کردند  گفتمان خود وارد  بود، در  که مدتها سرکوب شده  را  آزادی های دموکراتیک  و 

که خواستِ آزادی سیاسی و اجتماعی در جامعه نمرده بود و با انواع ترفندها  خرده بورژوایی آن. چرا 
کردن و عمل نکردن بود. بنابراین تولد جریان  نیز قابل فراموشی نبود. تنها ترفند باقی مانده وعده 
اصلاح طلب حاصل نیاز اقتصادی بورژوازی )طبقاتی(، تاثیرات بین المللی، نیازهای داخلی و 

اجتماعی و تحولات داخلی بود. 

نمونه هایی از نقش تحولات غیر اجتماعی )از بالا( در قوت و ضعف احزاب و جریانات بورژوایی 
که به صورتی اجتماعی )با به راه افتادن  نیز دیده می شود. ضعف جریان اصلاحات بعد از دی ماه 
دیگر ضعیف شدن جریان  نمونه  و  نمونه  داد، یک  رخ  بر سر مشکلات معیشتی(  اعتراضی  موج 
کارگزاران بعد از اعتراضات خرداد سال 71 بر پایه معیشت در دولت هاشمی رفسنجانی  موسوم به 
بود. در واقع انتقاد سفت و سخت اصلاح طلبان از هاشمی در سال های بعدی، نه یک تصادف، 
بلکه الزامی بود که جامعه تعیین کرده بود. اصلاح طلبان برای شروع کار در قدرت تحت عنوان یک 

جریان تازه نفس مجبور به انتقاد بودند. 

داشتن  عین  در  که  احزابی  گیرند.  می  خود  به  خاصی  آرایش  دوره ای  هر  در  احزاب  همچنین 
یک و فرهنگی تضادهایی نیز با هم  منفعت طبقاتی مشترک، بر اساس ملزومات طبقاتی، ایدئولوژ
کمیت بورژوازی نشسته آرایش سیاسی دو حزب متضاد  دارند. در دورانی که تیغ تغییر بیخ گلوی حا
احزاب  دوران  این  در  گیرد.  می  خود  به  آرامش  دوران  به  نسبت  خاصی  های  ویژگی  پرمنازعه  و 
گونیزه به وجود می آید و این  بورژوایی داخلی بیشترین اتحاد عمل را به خود می گیرند. دو جبهه آنتا
کم در عین تعدد نظر  که بعد از دی ماه از برابر چشمان همه ما می گذرد. طبقه ی حا تصویری است 

کاملا هم پیمان است. در بین احزاب و جریانات متعددش در رفع تهدیدات 

گونیزه در  آنتا گذاشتند و این تصویر  همین احزاب در سال 88 دو قطبی شدیدی را به نمایش 
کرد اصولن آشتی و عمل مشترکی بین اصولگرا  کسی تصور نمی  که  نظر جامعه آنچنان پر رنگ بود 
و اصلاح طلب بتواند به وجود بیاید. اما هشت سال بعد این آشتی به خوبی قابل تشخیص است. 
همین رگه های متفاوت در آرایش سیاسی احزاب، به خوبی بیانگر تفاوت فاحش نوع و خصلت 
اعتراضی 88 و 96 بود. با اینحال وارد کردن یک حزب بورژوایی تازه نفس و محبوب در داخل کشور 
اعتراضات نمی تواند سرنوشتی  این  گذشته نیست. لااقل  به سادگی  اعتراضات سال 96  از  بعد 
مشابه آنچه بعد از 88 اتفاق افتاد، در پی داشته باشد. آلترناتیو 96 اصولن نمی تواند موجود آرام و 
که اصلاح طلبان خصلت های تبدیل  سر به زیری چون آلترناتیو سال 88 باشد و امروز می بینیم 

شدن به آلترناتیو 96 را ندارند! 
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بـا ماسـت امـا بـه نـدرت حضـور خـود را  رفرمیسـم همـواره 
بـا نام هـاي دیگـر و در  نـام خـود را  اعـلام مي کنـد و معمـولًا 
شـکل دوسـت معرفـي مي کنـد؛ بـا این حـال اصلاح طلبي 
سیاسـي رقیـبِ اصلـي ماسـت و مـا باید بهتر 

کنیـم. آن را درك 

رفرمیسـم  کـه  شـود  روشـن  بایـد  ابتـدا  در 
متمایـز  اصلاحـات  دغدغـه ی  بـا 
رفرمیسـت ها  و  انقلابیـون  نمی شـود. 
آنِ  از  را  سـعي مي کننـد اصلاحـات 

کننـد.  خـود 

اصلاحـات  بـراي  مبـارزه  واقـع  در 
یکـی از اصلی تریـن فعالیت های 
امـا  اسـت.  سوسیالیسـت ها  مـا 
پیـش  دنبـال  بـه  نیـز  رفرمیسـت ها 
بـردنِ اصلاحـات هسـتند، در حقیقـت 
برنامه هـاي  یـادي  ز میـزان  بـه  رفرمیسـت ها 
عناویـن  بـا  شـعار  سـطح  در  حداقـل  را  مـا 
عمومـي  کامل،رفـاه  بالاتر،اشـتغال  دسـتمزد 
تبلیـغ  قوي تـر  کارگـري  بهتر،اتحادیه هـاي 

 . می کننـد

واقعیـت اجتناب ناپذیـر ایـن اسـت که بسـیج 
و  انقلابـی  سوسیالیسـم  عنـوان  تحـت  جامعـه 
کنـار زدن رفرمیسـم، عمومـاً از طریق ارائـه ی برنامه 

امکانپذیـر نیسـت. ایـن امـر از طریـق نظریـه ي مـا، درك مـا از جهـان و از همـه مهم تـر از طریـق روش و 
عمـل مـا ممکـن اسـت.

رفرمیسم از طریق روش سیاسي و تئوري خود متمایز مي شود و نه برنامه. به طور خلاصه رفرمیست ها 
گرایـش بـه بحـران دارد، امـا مداخلـه ی دولـت  گرچـه اقتصـاد سـرمایه داري  کـه ا اسـتدلال مي کننـد 
مي توانـد سـرمایه داري را قـادر سـازد تـا بـه ثبـات و رشـدِ بلنـد مـدت دسـت یابـد. آن هـا در عیـن حـال 
ادعـا مي کننـد کـه دولـت ابـزاري اسـت که هـر جریانی اعم از نماینـدگان طبقه کارگـر می توانند کنترل 

آن را بـه منظـور دفـاع از منافـع طبقاتـی خـود در دسـت بگیرند.

روش یـا اسـتراتژيِ رفرمیسـم بـه طـور مسـتقیم از ایـن مقدمات منتج مي شـود. کارگران و سـتمدیدگان 
کنتـرلِ دولـت  کننـد تـا  در درجـه ي اول مي تواننـد و بهتـر اسـت، خـود را وقـفِ پیـروزي در انتخابـات 
کاري و  کننـد و بـر آن مبنـا شـرایطِ  گرفتـه و از طریـق وضـع قانـون، سـرمایه داري را تنظیـم  را در اختیـار 

اسـتاندارد هاي زندگـي خـود را بهبـود ببخشـند...

تناقض رفرمیسم
البتـه مارکسیسـت ها همیشـه نظریه هـا و اسـتراتژي هاي خـود را درمقابـل رفرمیسـت ها قـرار داده انـد، 
کـه  کـه تئـوری و عمـل رفرمیسـتی رابـه لحـاظ نیروهـاي اجتماعـي متمایـزی  امـا انقلابیـون معتقدنـد 
بـه  بـه ویـژه  کـرد.  پایه ریـزی می کنـد ،بهتـر مي تـوان درک  یخـی  تار بـه لحـاظ  را  در آن رفرمیسـم خـود 
کارگـري، سیاسـتمداران پارلمانـي و نیـز رهبران  عنـوان توجیـه نیازهـا و منافـع مقامـات، اتحادیه هـاي 

خرده بـورژای جنبـش محرومـان. 
کرد. بلکه  یشـه ی اجتماعی رفرمیسـم درک  نمی توان به سـادگی منافع جامعه شـناختی را به عنوان ر
کـه رفرمیسـم را از زمـان پیدایشـش بـه عنـوان یـك جنبش خود  بایـد آن را در تناقضـی اساسـی جسـت 

کرده اسـت. شـناخته شـده دراحزاب سوسـیال دموکرات در1900  تعریف 
نیروهـاي اجتماعـي درقلـب رفرمیسـم وسازمان هایشـان متعهـد بـه روش هـاي سیاسـي و تئوری هایی 

کـه درنهایـت بـه موانعـی در برابـر اهـداف اصلاحی خودشـان بدل می شـوند. هسـتند 
درنتیجه دستیابي به اصلاحات اساسی قرن بیستم، عموماً نیازمند مرزبندی و مبارزه علیه رفرمیسم 
سـازمان یافته، رهبـران اصلـي وسـازمان هاي آنـان بـوده  اسـت. اهمیـت ایـن مبـارزه و مرزبنـدی به این 
کتیك هایـي  دلیـل اسـت کـه پیـش بـردن چنیـن اصلاحاتـی تقریبـاً در هـر مـورد نیازمنـد اسـتراتژي و تا
کـه رفرمیسـم سـازمانیافته آن  را تائیـد نمی کـرد، زیـرا ایـن امـر منجـر بـه تهدیـد موقعیـت و  بـوده اسـت 

منافـع اجتماعـي آن ها مي شـد.

مسئله رفرمیسم
Robbert Brenner :نویسنده

ترجمه: یوسف
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دیدگاه رفرمیستی
گزاره ي محوری جهان بینی رفرمیستی این است که گرچه اقتصاد سرمایه داری در برابر بحران آسیب پذیر 

است اما در نهایت موضوع و مسئله سامان دهی دولتی است و ذیل آن حل و فصل می شود. 
کـه مبـارزه ی طبقاتی غیر قابـل مهار منجـر به بحران  رفرمیسـت ها بـه اشـکال مختلـف ادعـا می کننـد 
می شود . اغلب آن ها تصریح می کنند که بحران سرمایه داري مي تواند از استثمار »بیش از اندازه« ی 
کارگـران توسـط سـرمایه داران بـه خاطـر افزایـش سـودآوري حاصـل شـود، ایـن واقعیـت باعـث ایجـاد 
کارگر  مشـکلات بنیـادی بـرای سیسـتم می شـود، بـه ایـن دلیـل که منجر بـه قدرتِ خریـد پایین طبقـه 
کـرده بخـرد. تقاضـای خریـد پاییـن  کـه خـود تولیـد  کالایـی را  کـه نمی توانـد  کارگـری  می شـود. طبقـه 

باعـث ایجـاد »بحـران تقاضـا« می شـود کـه رکـود اقتصـادی 1930 یـک نمونه مشـخص آن اسـت. 
کارگران در برابر ستم سرمایه داری در  یادِ«  که مقاومت »خیلی ز رفرمیست ها همچنین ادعا مي کنند 
کارگران با جلوگیری از ورود تکنولوژی جدید یا سر باز  کارخانه می تواند منجر به ایجاد بحران شود. 
کاهش مي دهند )خروجي/کارگر( این به نوبه ي خود یعنی  کار بیشتر، رشد بهره وري را  زدن از انجام 
کاهش سودآوري،کاهش سرمایه گذاري ودرنهایت بحران عرضه. پس نتیجه مي شود به دلیل اینکه 
بحران ها نتیجه ي ناخواسته ي مبارزات طبقاتي غیرقابل مهار هستند، دولت مي تواند ثبات و رشد 

کارخانه تأمین نماید.  یع درآمد و روابطِ سرمایه وکار در  اقتصادي را با مداخله براي تنظیم توز
کـه مبـارزه ي طبقاتـي واقعـن ضـروري نیسـت، زیـرا در دراز مـدت، نه  مفهـوم ادعـای آن هـا ایـن اسـت 

بـه نفـع کارگـر اسـت و نـه بـه نفع سـرمایه. 

دولت به عنوان نهاد خنثی
نظریـه ی رفرمیسـم دربـاره دولـت بـه خوبـی بـا اقتصـاد سیاسـی خـود مطابقـت دارد. در ایـن نـگاه، 
کـه دارای امکان کنترل  دولـت بـه عنـوان یـک نهـاد خود بنیادِ قدرت، در اصل خنثی، تلقی می شـود 
کنتـرل آن را بـه منظـور  کارگـران و سرکوب شـدگان می بایسـت  توسـط هـر جریانـی اسـت. در نتیجـه 
مهـار اقتصـاد بـه دسـت گیرنـد تـا رشـد و ثبـات اقتصـادی را تأمین نمـوده و بر آن مبنـا اصلاحات را در 

چارچـوب منافـع مـادی خـود بـه پیـش ببرنـد. 

کارگران  ی می کند.  اسـتراتژی سیاسـی رفرمیسـم به شـکل منطقی از نگاهش به اقتصاد و دولت پیرو
ی به قدرت رسـاندن سیاسـت های رفرمیسـتی متمرکز شـوند. به این خاطر  و سرکوب شـدگان باید رو
کـه مداخلـه ی دولـت از طریـق یـک حکومـت اصلاح طلـب می توانـد رشـد و ثبـات را در چارچـوب 
منافـعِ سـرمایه و همچنیـن کار تأمیـن نمایـد، دلیلـی بـرای مخالفـت سرسـختانه ی کارفرمایـان با یک 

دولت رفرمیسـتی وجـود ندارد. 

یع مالیات با بحـران تقاضای پایین مقابله کند  چنیـن دولتـی می توانـد بـا اجرای سیاسـت های بازتوز
بـا تأسـیس کمیسـیون های متشـکل از کارفرمایـان و کارگـران در جهـتِ افزایـش نرخ تولیـد گام بردارد. 
بـر پایـه ی یـک اقتصـاد بـه طـور روزافـزون مولـد درحـال رشـد، دولـت می توانـد بـا ایجـاد یـک چارچـوب 
ی خدمـاتِ دولتـی را افزایـش داده تـا عدالـت را بیـن تمـام  جمعـی، بـه طورپیوسـته سـرمایه گذاری رو

احـزاب برقـرار کند.  

رفرمیست ها  معتقدند که کارگران باید متشکل و هشیار باقی بمانند، بخصوص در اتحادیه هایشان. 
کـه از منافـع عمومـی تبعیـت نمی کننـد، اقـدام کننـد و بـرای  و آمـاده باشـند تـا بـر علیـه سـرمایه دارانی 
کارخانـه نیسـتند،  کـه حاضـر بـه پذیـرش دخالـت آن هـا در سـطح  کارفرمایانـی  اعتصـاب بـر علیـه 

هوشـیار باشند. 

قـرار می گیرنـد و  امـا احتمـالًا چنیـن نبردهایـی تحت الشـعاع مبـارزات پارلمانـی انتخاباتـی عمـده 
کارگـران و  کـم رونـق می گردنـد. بـه سـبب آنکـه سیاسـت رفرمیسـتی نـه درجهـت منافـع  یـج  بـه تدر
را  ابتـدا آن  نتـوان در در  گرچـه شـاید  اقـدام می کنـد؛ ا کارفرمـا   سـتم دیدگان بلکـه در جهـت منافـع 

داد. تشـخیص 

پاسخ به رفرمیسم
کارگران  کلاسـیک روش اتکا به پروسـه ی انتخاباتِ پارلمانی و توافق جمعی بین  انقلابیون به شـکل 

کارگشـا نیسـت.  که  کارفرمایان را رد می کنند؛ به این دلیل سـاده  و 

کـه مناسـباتِ سـرمایه داری در جریـان اسـت، دولت نمی تواند خودمختار و مسـتقل باشـد.  تـا زمانـی 
کنترل می شـود بلکه ناشـی  که دولت همیشـه توسـط سـرمایه داران  این واقعیت به این دلیل نیسـت 
کـه دولـت را در اختیـار داشـته باشـد بـه شـکل بی رحمانـه ای  کـه هـر جریانـی  از ایـن علـت اسـت 
توسـط نیاز سـودآوری سـرمایه محدود می شـود .ضمن اینکه طی هر دوره طولانی سـازگاری نیازهای 

کارگـر امکانپذیر نیسـت.  سـودآوری سـرمایه بـا رفـرم در چارچـوب منافـع طبقـه 

نمی توانیـد  شـما  و  نیسـت  ممکـن  سـرمایه گذاری  بـدون  اقتصـادی  رشـد  سـرمایه داری  جامعـه  در 
کنیـد مگـر اینکـه آن هـا بتواننـد نـرخ سـود مـد نظـر خـود  سـرمایه داران را بـرای سـرمایه گذاری مجـاب 
کـه سـطوح بـالای اشـتغال و افزایـش خدمـات دولتـی در چارچـوب منافـع  کننـد. از آنجـا  را اعمـال 
کـه می خواهنـد منافـع سـتمدیدگان  کارگـر وابسـته بـه رشـد اقتصادی سـت ،حتـا دولت هایـی  طبقـه 
کارگـری( بایـد  کننـد )بـه عنـوان مثـال دولت هـای سوسـیال دموکـرات یـا  و استثمارشـدگان را دنبـال 

سـودآوری سـرمایه داری را بـه منظـور رشـد اقتصـادی در اولویـت اول خـود قـرار دهنـد.  
کـه بـرای جنرال موتورز خوب اسـت؛ برای همه خوب اسـت« متاسـفانه  ضـرب المثـل قدیمـی »آنچـه 

ی حقیقت مهمی اسـت.  تا زمانی مناسـبات سـرمایه داری وجود داشـته باشـد، حاو
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در  نمی برنـد.  پیـش  را  کـه دولت هـا هرگـز اصلاحـات  نیسـت  معنـا  بدیـن  پیشـین  گفته هـای  البتـه 
دوره هـای رونـق اقتصـادی بـا افزایـش سـودآوری دولـت و سـرمایه دار کامـلًا مشـتاقند تـا امتیازاتـی را به 

کارگـر و سـتمدیده بـه خاطـر تولیـد بی وقفـه و نظـم اجتماعـی اعطـا می کنـد.  مـردم 
کاهـش می یابـد و رقابـت، هزینـه ی پرداخـت  کـه سـودآوری  امـا در دوره رکـود اقتصـادی، هنگامـی 
کار بـه  چنیـن اصلاحاتـی را افزایـش می دهـد. چنیـن امتیازاتـی بـه نـدرت بـدون مبـارزه در محیـطِ 
کـه  کارگـران اعطـا می شـود. در چنیـن دوره هایـی هـر نـوع دولتی)چـه نماینـده ی کار باشـد یـا سـرمایه( 
که متعهد به مناسـبات سـرمایه داری باشـد، به تلاش برای بازگرداندن  در رأس قدرت باشـد تا زمانی 
کردن سرمایه داران از مالیات منجر می شود.    کاهش خدماتِ اجتماعی و معاف  سودآوری از طریق 

کند؟ چرا رفرمیسم اصلاح نمی 
ایـن سـوال همچنـان باقـی می مانـد که چـرا احزاب رفرمیسـت در قدرت، به توجه بـه حقوق مالکیت 
یابـی سـود سـرمایه رفتنـد. چـرا در عـوض آن بـه دنبـال دفـاع  سـرمایه دارانه ادامـه دادنـد و بـه دنبـال باز
کارگـر نپرداختنـد )در صـورت لـزوم از طریـق نبـرد طبقاتـی(. در  کار و زندگـی طبقـه  از اسـتانداردهای 
کـه ایـن روش بـه خـودداری سـرمایه داران از سـرمایه گذاری و فـرار سـرمایه شـد، چـرا بـه سـمتِ  صورتـی 

ملی سـازی صنایـع و سوسیالیسـم حرکـت نکردنـد؟ مـا بـه تناقض رفرمیسـم بازگشـتیم.
کـه  کـم هسـتند  کـه بـر سیاسـت رفرمیسـتی حا پاسـخ را بایـد در نیروهـای اجتماعـی ویـژه ای جُسـت 
بیـش از بقیـه صاحب منصبـان اتحادیه هـا و سیاسـتمداران سوسـیال دموکـرات را شـامل می شـود. 
گرچه این ها به هسـتی سـازمانی وابسـته اند که  کـه ایـن نیروهـا را متمایـز می کنـد ایـن اسـت که ا آنچـه 

کارگـر نیسـتند.  کارگـر سـاخته شـده امـا خـود آن هـا بخشـی از طبقـه  از طبقـه 
از همـه مهم تـر، آن هـا دور از خـط تولیـد هسـتند. مبنـای مـادی و معیشـت آن هـا در درون اتحادیه هـا 
کـه آن هـا حقوقشـان را  و سـازمان حـزب شـکل گرفتـه اسـت. ایـن واقعیـت صرفـاً بـه ایـن معنـا نیسـت 
گرچـه بسـیار حائز اهمیت اسـت. اتحادیـه یا حزب  یافـت می کننـد؛ ا از اتحادیـه یـا حـزب سیاسـی در
کـه می بینند و نیز مسـیر حرفـه ای آن ها  کـه انجـام می دهنـد، هـر آنکـس را  کل شـکل زندگـی، هـر آنچـه 

را تعییـن می کنـد.  
در نتیجه راز ابقا و ماندگاری در برابر افت و خیزهای جایگاه اجتماعی و مادی آن ها، خود موقعیت 
و جایـگاه آن هـا در اتحادیـه یـا حـزب اسـت. بنابراین تا هنگامی که سـازمان ماندگار باشـد، آن ها هم 

می توانند یک شـکل زندگی ماندگار و یک حرفه ی معقول داشـته باشـند.  
موقعیت  است.  یاد  ز بسیار  یافتی  در حداقل  با  کارمند  و  کارگر  یک  زندگی  شکل  مابین  تفاوتِ 
کار و صنعت  کاری مستقیماً به مبارزه طبقاتی درون محیطِ  اقتصادی، دستمزد، سود و شرایطِ 
بستگی دارد. مبارزه ی طبقاتی موفق تنها راه آن ها برای دفاع از استانداردهای زندگی خودشان است. 

کامـلًا مصـون  کارمنـد اتحادیـه می توانـد  در مقابـل 
زمانـی  تـا  بمانـد  طبقاتـی  پیاپـی  شکسـت های  از 
بقـای  بـودن  وابسـته  مـی آورد.  دوام  اتحادیـه  کـه 
کامـلًا  اتحادیـه بـه مبـارزه طبقاتـی در بلنـد مـدت 
روشـن اسـت. امـا بـه نـدرت می تـوان آن را عاملـی 
بخصـوص  و  مـدت  کوتـاه  در  برشـمرد.  تاثیرگـذار 
مبـارزه ی طبقاتـی  برهه هـای بحـران سـودآوری  در 
مهم تریـن تهدیـد بـرای مانـدگاری سـازمان اسـت. 
کـه مقاومـتِ سـتیزه جویانه در برابـر سـرمایه  از آنجـا 
سـرمایه  طـرف  از  پاسـخ  بـه  منجـر  اسـت  ممکـن 
اقتصـادی  شـرایط  کـه  جایـی  تـا  شـود  دولـت  و 
مقامـات  کنـد،  تهدیـد  را  اتحادیـه  موجودیـت  و 
بنابرایـن  می کننـد.  پرهیـز  آن  از  مجدّانـه  اتحادیـه 
بـه  رفرمیسـت  احـزاب  و  کارگـری  اتحادیه هـای 
از  برابـر سـرمایه  بـه دنبـال دفـاع در  یخـی  تار شـکل 

هسـتند.   آن  بـا  مصالحـه  طریـق 
ارجحیت  و  که سیستم مالکیت سرمایه داری  را حاصل می کنند  این تضمین  برای سرمایه  آن ها 
سودآوری در مدیریت کارخانه را به رسمیت می شناسند. آن ها همزمان می خواهند اطمینان حاصل 
کارگران، درون یا خارج از سازمانشان، از اقداماتِ مخاصمه جویانه، غیرقانونی و طبقاتی  که  کنند 

کنند.   که ممکن است، تهدید آمیز به نظر رسیده و پاسخ خشن به همراه داشته باشد، خودداری 
کارگـری و سیاسـت مداران پارلمانـی بـا غیـر ممکـن دانسـتن  مهم تـر از همـه، مقامـات اتحادیه هـای 
انتخابـات و  بـردن اصلاحـات، مسـیر  بـرای پیـش  ابـزاری  بـه عنـوان  مبـارزه ی طبقاتـی آشـتی ناپذیر 
ی خـود می بیننـد. ایـن نیروهـا امیدوارند  پارلمـان را بـه عنـوان تنهـا اسـتراتژی اساسـی موجـود پیـش رو
از طریـق بسـیج منفعلانـه یـک کمپیـن انتخاباتـی شـرایط را بـرای پیش بـردن اصلاحات آمـاده کنند، 

کـه از ورود سـرمایه داران  مجـرم در ایـن پروسـه خـودداری می کننـد .     درعیـن حـال 
کارگران مشـتاق مبارزه هسـتند  البتـه ایـن موضـوع بـه معنـی پذیـرش این دیـدگاه احمقانه نیسـت که 
رهبران شـان  انـدازه ی  بـه  اغلـب  کارگـران  واقـع  در  بازمی ماننـد.  نالایقشـان  رهبـران  بخاطـر  فقـط  و 
منصبـان  صاحـب  خـلاف  بـر  کارگـران  کـه  اینجاسـت  نکتـه  بیشـتر(.  هـم  شـاید  )و  محافظه کارنـد 

کننـد. از منافـع خـود دفـاع  بـدون مبـارزه ی طبقاتـی  اتحادیه هـا و احـزاب نمی تواننـد 
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رفرمیسـم همـواره خـود را در برابـر سیاسـتِ انقلابـی تعریـف می کنـد. ایـن دوگانـه در صـفِ جنبـش 
آنچـه  امـا  اسـت.  شـده  آغـاز   1890 سـال  از   ، سـرمایه داری  پیشـرفته  کشـورهای  در  سوسیالیسـتی، 
کـرد، دوگانـه ای بـود از لنینیسـم  کـه تـا 40 سـال پـس از 1917 بـه عنـوان دو جریـان اصلـی صف آرایـی 
پیـش  آلمـان  تـا سـنت سوسـیال دموکراسـی  کائوتسکیسـم  از  و  فرانسـه  و  روسـیه  انقلابـی  تـا سـنتِ 

بـه  دسـتیابی  همـواره  تغییـر  بـرای  دموکرات هـا  سوسـیال  راه   .1914 از 
جریـان  ایـن  بـود.  بورژوایـی  دموکراتیـکِ  پارلمان هـای  در  کثریـت  ا

کـم  کـه بقـای سیسـتم حا دقیقـن همـان اصلاحـی را می خواسـتند 
کـه تغییـر را  کنـد، و ایـن در برابـر سـنت انقلابـی بـود  را تضمیـن 

کـم می خواسـت. امـا در ایـران حتـی بـا  در مـرگِ سیسـتم حا
کـه از دهان  دوگانـه هـای بی معناتـری هـم مواجـه می شـویم 

نماینـدگان جنـاح اصلاح طلـب بیـرون می آیـد: »اصلاح 
کـه  کثریتـی  کار شـده انـد!« امـا ایـن ا طلبـان، محافظـه 

کثریـت هسـتند؟!  کـدام ا رفرمیسـت ها در پارلمـان می خواهنـد، 
کـم، بـه انقیـاد در می آینـد.  یتـه نظـام آموزشـی و فرهنگـی حا کـه تحـت اتور کثریتـی  ا
راهِ  اسـت.  ایسـتادن  بـه وسـط  آلـود  وهـم  میـل  ایـن مختصـات، هرگونـه  در  رفرمیسـم 
کثریت و چشم پوشـی نسـبت به مناسـباتِ اجتماعی میان افراد  رفرمیسـم جلبِ نظر ا

است. جریان اصلاح طلبی در ایران هم از ضرورت بازگشت 
گفتمـان مـردم محـورِ سـال 88 می گویـد. امـا اساسـن  بـه 

کـه از آن حـرف می زننـد، بلاواسـطه بـدون  ایـن مردمـی 
هیـچ جنبـش و حزبـی و بـدون هیـچ منفعـتِ طبقاتـی 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف خود مبـارزه می کنند؟! پاسـخ 
پاسـخ  نیسـت  قـرار  مذکـور  گفتمـان  امـا  اسـت  واضـح 
پسـت  بـا  رفرمیسـم  قرابـت  همچنیـن  کنـد.  آشـکار  را 

مدرنیسـم را در زمینـه سازشـگری و التقـاط مسـائل بسـیار واضـح اسـت. چنیـن افـرادی خواهـان یـک 
کـه بتـوان بـا آن در تکثـر و نسـبیّتِ جهـان ذوب  ایدئولـوژی نـرم و بـه اصطـلاح غیرمطلق گـرا هسـتند 
ی وجود  شـد. بـرای همیـن بایـد بـه حقوق بشـر، دموکراسـی و بازار آزاد تـن بدهند؛ زیرا راهی بـرای فرارو
نـدارد. در نـگاه آنـان، آرمـان و آغـازی وجـود نـدارد و مسـئله در تـداوم وضـع موجـود خلاصـه می شـود. 
در جنـاح اصلاح طلبـی ایرانـی، ترکیـب مردم سـالاری بـا مایه هایـی از تقدیـس فقـر همـواره در ادبیـات 
که مردم  آنان جاری اسـت. البته این برخورد در بین چپ ها هم وجود دارد. سـال 88 با این تحلیل 
در خیابان هسـتند، پشـتِ جنبش سـبز ایسـتادند و با یکسـری پولیتیک می خواسـتند نماز جمعه را 
تبدیل به سـکوی پرتاب به سـوی سوسیالیسـم کنند. پوپولیسـم راست و چپ نمی شناسد. خاتمی 
یاسـت جمهوری اش در جمـع دانشـجویان در دانشـگاه تهـران مـورد انتقـاد قـرار  در واپسـین ماه هـای ر
کـه بـا  گرفـت و سـرانجام خشـمگین شـد! او در پاسـخ بـه دانشـجویی 
لحنـی تنـد از او سـراغ وعـده هـای عمـل نکـرده اش را مـی گرفـت، به 
ی  کـرد و گفـت: »مـن قـول داده بودم که شـما روبه رو دانشـجو اشـاره 
بـه قـول خـود  کنیـد.  از او انتقـاد  رئیـس جمهـور خـود بایسـتید و 
کـردم!« آیـا ایـن نمایـش شـبیه بـه انتقـاد دانشـجوی اصلاح  عمـل 

طلـب مقابـل رهبـر نیسـت؟ 

کـه در دی مـاه سـال 96،  گویـا سـناریونویس همـان زبـان قدرتـی اسـت 
همـه معترضیـن و گرسـنگان را دعـوت بـه نقد سـازنده می کـرد و می گفت 
گیـر افتـادن در چارچـوب تقابـل جناح هـا و مسـئله ی  اغتشـاش نکنیـد. 
بقـای سیسـتم، محتـوای اصلی این گفتمان اسـت. ایـن مختصات بد و 
بدتـر، توقعـات امثـال حسـن روحانـی از جامعـه اسـت. ایـن جامعـه مدنی 
کنید و استثمار بشوید. همه چیز به توانایی  است. آزاد هستید استثمار 
گفتگو و نقد  خودتان بسـتگی دارد. از دولت چیزی نخواهید. اما می توانید 

سـازنده کنیـد. امـا یادتـان باشـد که سیاسـت برای سیاسـت مداران اسـت.

کـه در بسـتر یـک  ایـن اسـت تسـلط ایدئالیسـم بـر گفتـار اصـلاح طلبـان ایرانـی 
مدرنیسـم عقب افتـاده حتـی دموکراسـی را هم فقط در حـد نام و یا ایده 

انتزاعـی تجربـه می کند!

میل مبهم وسط!
نویسنده: م.کاز-رهام یگانه
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درآمد
آیـا حکومـت ایـران ضدامپریالیسـت اسـت؟ آیـا تناقـض مقطعـی منافـع حکومـت ایـران و دولـت 
آمریـکا و بـه تبـع آن برخـی تقابل هـا از ظرفیـت ضدسـرمایه داری بهـره مند اسـت؟ چگونه اسـت که 
گرایش هـای سیاسـی در چـپ پوپولیسـت  بـرای یـک دهـه ی طولانـی )دهـه ی شـصت( برخـی از 
کثریـت بـه بهـا و بهانـه ی مبـارزه علیـه امپریالیسـم بـه دفـاع  ایـران و بـه طـور مشـخص حـزب تـوده و ا
کمونیسـت های  کـه طیـفِ وسـیعی از  کردنـد  از جمهـوری اسـلامی برخاسـتند و تـا آن جـا سـقوط 
رادیـکال را بـه دلیـل مبـارزه بـا جمهـوری اسـلامی »تربچه هـای پـوک« و »نوکـران امپریالیسـم آمریـکا« 
کـه به نتایج خونبـاری انجامید، صرفا ناشـی از یک  خواندنـد و.....آیـا چنـان مواضـع فاجعـه بـاری 
کـه  توهـم، برداشـت و تحلیـل غلـطِ سیاسـی و یـا درک مغشـوش از امپریالیسـم بـود؟ چگونـه اسـت 
کنون بـه طور کامل از سوسیالیسـم بریده اند، تِرم سیاسـی  گرایـش ا بخـش وسـیعی از فعـالان همـان 
اقتصـادی امپریالیسـم را خـط زده انـد و سـکولار دموکـرات یـا چـپِ لیبـرال شـده اند و خـواه ناخـواه 
کنـار مواضـع سیاسـی اصـلاح طلبـان پروغـرب ایسـتاده اند؟ آن درجـه ضدآمریکایی گری که در  در 

کجا و این درجه از لیبرالیسـم آبکی  کمیت ایسـتاد،  کنار حا سـرکوب های خونین دهه ی شـصت 
کجـا؟ گرچـه پاسـخ بـه ایـن سـؤالات مجالـی بیـش از یـک یادداشـت می طلبـد بـا این حـال خواهم 
که عروج  کنم.به ویژه  کوشـید با نگاهی شـتاب زده به امپریالیسـم زوایایی از این مولفه ها را تفسـیر 
مجـدد نئوکنسرواتیسـت ها و دولـت ترامـپ در آمریـکا بـار دیگـر دو حکومـت را در مقابـل هـم قـرار 

داده اسـت.
کـه در ادبیـات سیاسـی نظـام  39 سـال پـس از اشـغال سـفارت خانه ی ایـالات متحـده آمریـکا – 
کـم بـه »انقـلاب دوم« و »تسـخیر لانـه ی جاسوسـی« مشـهور شـده اسـت – مـی  تـوان یک بـار دیگر  حا
کـه »آیـا بـه راسـتی آمریـکا دشـمن مـردم ایـران اسـت؟« طـرح  کلیـدی بازگشـت  بـه ایـن سـؤال 
کـه بـا عـروج  یابـی مسـئولانه ی ایـن موضـوع بـه خصـوص از ایـن منظـر نیـز مهـم اسـت  و ارز
یـم چنجـی  ترامـپ و انتصـاب برخـی سیاسـتمداران سـوپرنئوکان بـار دیگـر جریان هـای رژ
کرده انـد و هـر روز مثـل قارچ هـای سـمّی تولیـد محفـل و  یسـیون راسـت قـد علـم  در اپوز
رد فی الحال آخرین محصول ارتجاعی این تبهکاران است! 

َ
»سازمان« می کنند. فَرَشگ

غول امپریالیسم در فنجان!
گوزلو نویسنده:  محمد قرا
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کوتاه به طور مشـخص دولت آمریکاسـت و از  که منظور من از آمریکا در این یادداشـت  واضح اسـت 
عبـارت »دولـت آمریـکا« مفهـوم دقیـق نماینـده ی سیاسـی اقتصادی سـرمایه-داری آمریـکا )طبقه ی 
کـم( را تداعـی می  کنـم. واژه ی »دشـمن« را نیـز در همـان معنـای همه گانـی و موردنظـر واضـع لغـت  حا
کار می بـرم و از ورود بـه مفاهیـم حقوقـی مخاصمـه اجتنـاب مـی ورزم. از سـوی دیگـر بـه میـدان  بـه 
کشـیدن پـای طبقـه ی کارگـر بـه جـای مـردم، از یک  سـو ناظ  ر بر اصـرار نگارنده به انتـزاع از مولفه های 
کـه آمریـکا بـه عنـوان  پوپولیسـتی اسـت و از سـوی دیگـر فـرض اثبـات شـده و کنکـرت مـن ایـن اسـت 
کلاسـیک پنج گانـه اش - از جملـه صـدور سـرمایه  یـک دولـت امپریالیسـتی، بـا تمـام ویژه گی هـای 
کـه منافـع مسـتقیم و غیـر مسـتقیمش در تضـاد عینـی و  - بـه اردوگاهـی تعلـق دارد )بلـوک سـرمایه( 

کار( تنظیـم شـده اسـت.  کارگـر )بلـوک  واقعـی بـا منافـع همه جانبـه ی طبقـه ی 
یک 

بـه  کـه  ایـالات متحـده - بـه جـز حـذف دولـت موقـت  این کـه اهـداف واقعـی فاتحـان سـفارت   •

کرات  کراتِ الجزایر نیز امکان پذیر بود - دقیقا چه بود... )نابودی اسـناد محرمانه ی مذا بهانه ی مذا
هویـزر...(

گروه هـای چریکـی  این  کـه غالـب فاتحـانِ سـفارت همـان مریـدان موسـوی خوئینـی هـا واعضـای   •

اسـلامی بنیادگـرا از قبیـل »فتـح« و »ابـوذر«  و اصـلاح طلبـان شـرم سـار و »متمـدن و ضـد خشـونت« 
شـده ی فعلـی طـی چـه پروسـه ای از مواضـع »ضـد آمریکایـی« خـود عدول کردنـد و بدتـر از همه مانند 
ک سیاسـت های نئولیبرالی صندوق  بین المللی  ینونشـین به مدافعان سـینه چا کاز یت  کنگ های  و

یان  و بانـک  جهانـی تغییـر جهـت دادنـد و برخی از ایشـان )مثلا سـعید حجار
کـه هم زبان بـا توماس فریدمن سـبیل  و عبـاس عبـدی( تـا آن جـا پیـش رفتنـد 
ـغ 

ّ
مبل و  زدنـد  پیونـد  نفتـی  درآمدهـای  یـش  ر بـه  را  شـرقی  دیکتاتوری هـای 

نظریـه ی نئولیبرالـیِ »دولـت رانـت خـوار نفتـی« شـدند و هم پـای امثـال غنـی 
گفتند... ) یادآوری!  کل صنعت نفت ایران سـخن  نژاد از خصوصی سـازی 
عبـاس عبـدی که در جریان اشـغال سـفارت برای میردامـادی قلاب گرفته تا 
که در نقش دشمن درجه ی  طرف بدون نردبام از دیوار بالا بره مدت هاست 
یـک خیـزش دی مـاه ظاهـر شـده و را بِـرا شـعار »اصلاح طلب اصولگـرا؛ دیگه 
تمومـه ماجـرا« را برآینـد یـک جمـع صـد و ده بیسـت نفـره ی بچـه محـل هـا 
گوشـخراش  کـه چـرا خـود و تمـام بلندگوهـای  جـا می زنـه و توضیـح نمـی ده 
یـت ناچیـز؟ امـا 

ّ
کارشـون شـده نفـی ایـن اقل کنـون  اصلاح طلـب از دی مـاه تـا 

در مـورد نقـد نظریـه ی نئولیبرالـی »دولـت رانتیـه ی نفتـی« ایـن را هـم اشـاره 
یـان و امثال ایشـان در بنیـاد باران خاتمی  کـه عبـدی،  خانیکـی و حجار کنـم 
کـه طـرف یـک بحـث جـدی نظری قـرار گیرنـد و مقاله ی  یـک کوچک تـر از آنـی هسـتند  بـه لحـاظ تئور
کـه عبـدی ایـن جـا و اون جـا جـواب مـی ده – در پاسـخ بـه اسـتادان  معـروفِ مـن در نقـد ایـن نظریـه – 

گزیـر از ایـن توضیـح نامربـوط بـه موضـوع بـودم!( ایشـان نوشـته شـده. نا
این  که آیا فقط اشغال سفارتِ یک دولت متروپل سرمایه داری اصلی، حرکتی ضد امپریالیستی   •

تلقی تواند شـد...
کارگـران را پنـج تـا هشـت برابـر زیـر خـط  این کـه چگونـه مـی  تـوان در عیـن ضـد امپریالیسـت بـودن   •

فقـر مطلـق )حقـوق پایـه ای یـک میلیـون و صـد هـزار تومانـی و خـط فقـر بـالای شـش میلیـون تومانـی( 
کـرد و در عیـن حـال ضدامپریالیسـت هـم بـود.... محبـوس و تحریـم 

کار  این کـه چگونـه می تـوان بـا اصـرار طـرح نئولیبرالـی »هـدف مندسـازی یارانه هـا« را در دسـتور   •

کشـور را در  گذاشـت و بـه »بنیادگرایـی بـازار هـارِ آزاد« آزادیِ مطلـق داد و اقتصـاد  انکارناپذیـر خـود 
کرد و افسـار بی مهار بازار آزاد را تا آن  جا رها سـاخت  متن خصوصی  سـازی ها الیگارشـیک تاچریزه 
کارگـران را پرداخـت نکنـد؛ این کـه چگونـه می تـوان  کـه حتـا ماه هـا همیـن دسـتمزدهای بخـور و نمیـر 
قانـون نیـم بنـد کار را سـال بـه سـال علیـه کارگـران تغییـر داد و در عیـن حـال ضد امپریالیسـت و ایضاً 

ضـد سـرمایه دار هـم بـود...
ایـن  کـه ماجراهـای مـک  فارلین، همکاری هـای پیدا و پنهان دولت های مختلـف ایران و آمریکا   •

امپریالیسـتی )»ضـد  ادعاهـای غلیـظ ضـد  بـا  و عـراق چگونـه  افغانسـتان  بالـکان؛  در جنگ هـای 
آمریکایـی مطلـق«!؟( سـازگاری دارد...
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این که چرا فوری ترین نتیجه ی اشـغال سـفارت خلع سـلاح چپ ایران  و انشـعاب و تلاشـی این   •

گروه هـا بـود...
این که چماق آمریکاستیزی تا چه حد برای محافظه کاران ایرانی سودآور بوده و در مواقع مقتضی   •

تی اصلاح طلبان بـه بنیادهای رنگارنـگ آمریکایی - تا  - از جملـه انتسـاب درسـت یـا غلـط تشـکیلا
کُنده کشـی از رقیـب جناحی مفید واقع شـده... کجـا بـرای 

کارآمدی هـای سیاسـی اقتصـادی چهـل  کـه انتسـاب همـه ی نا ایـن    •

سالِ گذشته به آمریکا و گره زدن افزایش لحظه به لحظه نرخ برابری 
کارگران تا  یـال و بـه تبـع آن کاهش فاجعه بار دسـتمزد  دلار بـه ر

60 دلار در مـاه بـه تحریم هـا چگونـه راه توجیـه رانت خـواری 
و فسـاد و ارتشـای آشـکار دولتی و سـوء تدبیرها و تفسـیر 

گل به آب دادن های عقل های متوسـط  موجه دسـته 
گذاشـته اسـت... مدیران ارشـد را باز 

و  بی ربـط  عمـلًا  و  شـدید  شـعارهای  این کـه   •

گونـه ی ضـد آمریکایـی تـا چـه حـد بـه  نعـل وارونـه 
توفیـق سیاسـت های منطقه یـی ایـالات متحـده 
- بـه ویـژه پـس از جنـگ سـرد – از طریـق »اسـلام 
رسـانده  یـاری  فولـر  گراهـام  تعبیـر  بـه  هراسـی« 

اسـت...
این کـه چگونـه آزادی گروگان هـای آمریکایـی تا   •

یـگان  بـه قـدرت رسـیدن ر کارتـر و  کار دولـتِ  پایـانِ 
)نئوکان هـا( بـه تاخیـر افتـاده و ده هـا مولفـه  و مقولـه ی 

هـم عـرض و مانسـته و متفـاوت، نـه تنهـا در ایـن مجـال 
مجمـل بـه اجمـال نیـز قابـل طـرح نیسـت و شـرح و بسـط هـر 

کـدام مثنـوی هفتـاد مَـن تواند شـد، اما این پدیـده ی ده ها ضلعی 
مانع از آن نمی شـود که ما از مرور سـطحی عنوان این یادداشـت صرفِ  

کنیـم. نظـر 
دو 

کـه دولـت آمریـکا و همـه ی دولت هـای  چشـم انداز نگارنـده بـر ایـن بـاور اساسـی شـکل بسـته اسـت 
امپریالیسـتی - از جمله دولت های روسـیه، چین، انگلسـتان، آلمان، فرانسـه و... - نه فقط دشـمن 
کارگری از اعتبار  یستوکراسی  کارگر داخلی خود به شمار می روند - و وجود لایه ی نازکی از ار طبقه ی 

کارگـر اسـتثمار شـونده ی کشـورهای  ایـن نظـر نمی کاهـد - بلکـه در بدایـت و نهایـت دشـمن طبقـه ی 
سـرمایه داری فرعـی و محـل صدور سـرمایه نیز محسـوب می شـوند. 

کنسرواتیسـت بـه  گیومـه ی دسـت  مالـی شـده ی رسـانه های  کـه مـن امپریالیسـم را در  معلـوم اسـت 
 – امپریالیسـتی - جنـگ سـردی  تقابـلات ضـد  و  بـرای شـعارهای توخالـی  کار نمی  بنـدم و حتـا 
یادی  کمونیسـم اردوگاهـی اسـتالین و مائـو و انورخوجـه و اخـلاف ایشـان اعتبـار ز

قایـل نیسـتم.
کلـه  یه بـار دیگـر سـر و   )در افـزوده! در جریـان جنـگ داخلـی سـور
ی »چـپ پـرو اردوگاهـی« وطنی پیدا شـد تا ضمن مقایسـه ی 
شـرارت وصف ناپذیـر داعـش بـا دولـتِ نیـم بنـد سـکولار و 
پرو روس اسد به دفاع از »جبهه ی مقاومت« به رهبری 
قـدس«  سـپاه  و  الله  »حـزب  و  روسـیه«  »فدراسـیون 
درکِ  سیاسـی  ازای  مابـه  کـه  راسـتی  بـه  برخیـزد. 

طبقاتـی ویـژه از امپریالیسـم فاجعـه بـار اسـت!(
ی کرد نظری نیز لازم اسـت   بـاری بـه تبع همین رو
و  جمع بنـدی  بـر  فـرود  و  بحـث  احتجـاج  بـرای 
ی موضـوع امپریالیسـم  نتیجه گیـری موردنظـر؛ رو
کمـی خـم شـوم، تـا نشـان دهم ضـد امپریالیسـت 
بایـد  گزیـر  نا صـورت  هـر  در  دولتـی  هـر  بـودن 
جبهـه ی  عمـق  بـه  تعـرض  و  چنگ انـدازی  بـا 
سرمایه داری داخلی و دفاع از حقوق مادی و معنوی 

شـود. عملیاتـی  کارگـران 
عمومـی  خصلـت  دو  بـر  کیـد  تا بـا  هیلفردینـگ  رودلـف 
کـم سـرمایه و رابطـه ی ارگانیـک  سـرمایه داری انحصـاری ): ترا
میـان بانک هـا و سـرمایه ی صنعتـی(، از سـرمایه ی مالـی بـه عنـوان 
کـرده اسـت. هیلفردینـگ، هفـت  کارتل هـا و تراسـت ها یـاد  رمـز وجـودی 
کتبـر در کتـاب »سـرمایه ی مالـی« به شـرح و بسـط  سـال پیـش از پیـروزی انقـلاب ا
از   - تولیـد  کـردن  قبضـه  فراینـد  تصریـح  و ضمـن  پرداختـه  و سـرمایه ی صنعتـی  بانک هـا  رابطـه ی 
مرحلـه ی تولیـد موادخـام تـا محصولاتـی از قبیـل قطـار و کشـتی و... - چگونه گی نقـش کارتل ها را در 

ایـن پروسـه  توضیـح داده اسـت. 
  )150-PP145,1981 ,R.Hilferding(
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کـه با نظریه ی »گرایـش نزولی نرخ  رزا لوکزامبـورگ در سـال 1913 بـا دفـاع از تئـوری »مصـرف نامکفـا« - 
کـه از طریـق  سـود« مارکـس در تبایـن بـود - امپریالیسـم را مرحلـه ی جدیـدی از سـرمایه داری دانسـته 
کشـورهای غیـر سـرمایه داری و دسـت  یابـی بـه مصرف کننـد گان جدیـد؛ قابلیـت اسـتمرار  رخنـه در 

یافته اسـت.
)91-82.PP ,1968 ,R.Luxemburg( 

یسـین بلشـویک  هـا - در کتـاب »امپریالیسـم و اقتصاد  نیـکلای بوخاریـن در مُقـام شـاخص  ترین تئور
که نظام سرمایه داری به واسطه ی  جهانی« ضمن نقد آرای هیلفردینگ، به وضوح نشان داده است 
نیـاز بـه ارزش اضافـه و کسـب نـرخ سـود بیش تـر بـه منظـور انباشـت سـرمایه، لاجـرم بـه سـمت جهانی 

شـدن و ایجـاد کارتل هـای بین المللـی می رود.
)104.P ,1972 ,N. Bukharin(

رشـد  مرحلـه ی  بالاتریـن  مثابـه ی  بـه  »امپریالیسـم  دربـاره ی  تبییـن  و  تفسـیر  جامع تریـن  بی گمـان 
کلیـات نظـری  گرچـه  گفتـه، ا سـرمایه داری« توسـط لنیـن صـورت پذیرفتـه اسـت. لنیـن در اثـر پیـش  
بوخارین را ستوده، و به مطالعات عمیق خود در فلسفه ی دیالکتیکی هگل تکیه زده و به مباحث 
هیلفردینگ، لوکزامبورگ و حتا به آرای جناح راسـت سوسـیال دموکراسـی )کائوتسـکی( دقیق شـده 
ی از شـیوه ی فکـری مارکـس، هـر مرحلـه ی تـازه در روابـط تولیـدی را  اسـت، امـا در عیـن حـال بـا پیـرو

گفتـه اسـت: محـرّک مرتبـه ی جدیـدی از قیـام تـوده ای دانسـته و از 5 خصلـت امپریالیسـم سـخن 
I. تمرکـز تولیـد و انحصارهـا، II. بانک هـا و نقـش نویـن آن هـا، III. سـرمایه ی مالی و الیگارشـی مالی، 

IV. صـدور سـرمایه، V. تقسـیم جهـان بین  اتحادیه های سـرمایه داران.
لنیـن بـه درسـتی سـرمایه داری انحصـاری را نـه بخشـی از تکامـل سـرمایه-داری، بلکـه نمونـه ای از 
کـه طـی آن انحصـار بـه جـای غلبـه بـر رقابـت، بـه  یـک دگرگونـی بـه ضـد و از رقابـت بـه انحصـار دیـده 
)601.P ,1940 ,V.I.Lenin( .یسـتی رسـیده و بـر وخامـت تضادهـای سـرمایه داری افـزوده اسـت هم ز

 سـه 
کـه امـروز در ایـران  کنکـرت مـا از امپریالیسـم بـا آن چـه  گفتـه باشـم درک  گفتـم تـا  بـاری ایـن نـکات را 
معاصر تحتِ لوای نامفهوم »استکبار جهانی« طراحی شده از بیخ متفاوت است. نگفته پیداست 
کمونیسـت«ش همـان قـدر در صـدور سـرمایه و  کـه بـر مبنـای معیارهـای مـا دولـت چیـن بـا »حـزب 
که ایالات متحده آمریکا با »احزاب محافظه کار  تقسـیم بندی های امپریالیسـم جهانی سـهیم اسـت 
کارگـر« و روسـیه بـا حـزب »روسـیه متحـد« پوتین –  و دموکـرات«، انگلسـتان بـا »احـزاب محافظـه کار و 

مدودوف!
یابـی یـک دولـت مدعـی مبـارزه بـا امپریالیسـم و یـا نقـد و بررسـی یـک برنامـه و  بدیـن  ترتیـب در ارز
کاپیتالیسم، اصلی  کتیک و استراتژی ضد امپریالیستی، مهم-ترین مؤلفه مبارزه ی همه جانبه با  تا

انکارناپذیـر و غیـرِ قابـل عـدول اسـت. نگفته پیداسـت که هر شـکل پیـدا و پنهان از چنیـن مبارزه ای 
تنهـا در قالـب یـک مبـارزه ی طبقاتـی بـا هژمونـی مسـتقیم و قطعـی طبقـه ی کارگـر امکان پذیـر اسـت.

کـه دولـت طـرف دار و مجـری اقتصـاد بـازار آزاد؛  بدیهی تریـن نتیجـه ی چنیـن مبحثـی ایـن اسـت 
کنـد و در جهـت بازکـردن زنجیـر قیمت هـا »طـرح  بـرای خصوصی سـازی بی تابـی  مـی  کـه  دولتـی 
کـه کارگـران تحـت سـلطه اش از شـش مـاه تـا پنجـاه مـاه حقوق  تحـول هدف منـد« می نویسـد؛ دولتـی 
کم تـر از خـط فقـر اسـت،  کارگرانـش چندیـن برابـر  کـه دسـتمزد پایـه ای  یافـت نکرده-انـد، دولتـی  در
کار  ی  کـه بـا پاییـن نگـه داشـتن دسـتمزدها و ارزان سـازی هوشـمندانه ی خریـد و فـروش نیـرو دولتـی 
کارگـران بیـکار، عمـلًا راسـت تریـن نحلـه ی شـیوه ی تولیـد اجتماعـی سـرمایه داری  کـردن  و بـه صـف  
را نمایند گـی می کنـد، بـا هیـچ یـک از مبانـی علمـی موردنظـر مـا نمی توانـد دولتـی ضـد امپریالیسـتی 

قلمـداد شـود.
 بعد از تحریر

کاذب و بی نتیجه ی  کارگری به دور از هیستری های  واضح است یک دولت سوسیالیستی 
گرفتن  13 آبانی، با اتخاذ دیپلماسی شفافِ خارجی، پرهیز از زد و بندهای مبهم و در پیش 

یستی مسالمت آمیز با تمام دولت ها و ملت ها در عین رعایت آموزه ی  کثری هم ز سیاست حدا
کارگران،  کارگری، تمام تلاش خود را معطوف به اعتلای زند گی اقتصادی  انترناسیونالیسم 

گستره های  گسترش همه سویه ی  زحمت کشان و فرودستان می کند و با التزام به آزادی بیان و 
آزادی  سیاسی و فرهنگی امکان اعتلای خلاقیت های فردی و جمعی را مهیا می سازد.
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کار آمـدن دولـتِ اصولگـرای هاشـمی  از سـر  کـه پـس  ایرانـی  نئولیبرالیسـمِ هـار و افسارگسـیخته ی 
رفسـنجانی کلید خورد، با تعدیل سـاختاری، خصوصی سـازی های بی حد و حصر، رشدِ سرسام آور 
نقدینگـی تـورم زا و انـواع اقسـام رکوردهـا در زمینـه سـقوط ۴۰ برابـری ارزش پـول ملـی تـا نرخ تـورم ۴۹.۵ 
کردند و به اعتراضات و نارضایتی  یخ ایران تقریباً بی سابقه بود، جابه جا  که در تار درصدی و ... را 
ک، خرم آباد به شـورش تهیدسـتان شـهری  عمومی دامن زد و این نارضایتی در اسلامشـهر، مشـهد، ارا
کـه بـا برخـورد سـرکوبگرانه و خشـن نظامـی و برجـای گذاشـتن چندیـن  و حاشیه نشـینان منتهـی شـد 
کشـته، زخمی و دسـتگیر شـده و اعدامی به پایان رسـید. این نخسـتین تصویر شـفاف نئولیبرالیسـم 
که در بریتانیا، آرژانتین،  در ایران است. شدیداً ضدمردمی و شدیداً امنیتی؛ درست به همان شکل 
کـه پایـش بـاز شـد، حاصلـی جـز تعمیـق شـکاف طبقاتـی و بدبختـی بـرای  شـیلی و هـر جـای دیگـر 

طبقات فرودسـت جامعه نداشـت.

کـه در تقابـل بـا  کار هاشـمی رفسـنجانی و سـرکار آمـدن جریانـی  امـا پایـان دولـت شـدیداً محافظـه 
کـم خـود را »اصـلاح طلب« نامیـده بود به معنای پایان ماجـرای دلباخته گان وطنیِ  جریـان دولـت حا
فـون هایـک و فریدمـن نبـود، بلکـه ادامـه ی هـر چه محکم تر پروژه نئولیبرالیسـم در ایران بود با سـرعتی 
یـاد و در پـسِ شـعارهایی دروغیـن و پـوچ همچـون خواسـت دموکراسـی، آزادی بیـان، آزادی عقیده،  ز
کـه چیـزی جـز مشـتی شـعار توخالـی و  گفتگـوی تمدن هـا، سـاخت و تقویـتِ جامعـه مدنـی و ... 
زنجیـره ای  قتل هـای  نمونه هایـی همچـون  در  را می تـوان  ایـن شـعارها  پوچـی  نبودنـد.  بی سـرانجام 
گردن نیروهای بلندپایه  که مسئولیت آن را بر  دگراندیشان، روشنفکران و مخالفان سیاسی نظام دید 
»خودسـر« وزارت اطلاعات نهادند یا در سـرکوب ۱۸ تیر ۷۸ دید. مشـخصاً هر آنچه دسـتاورد دوره ی 
از نظـر اقتصـادی و سیاسـی ضـد  کامـلا  بـود  سـید محمـد خاتمـی و اصطلاحـاً دوره ی اصلاحـات 
کارگـری، علیـه فرودسـتان و در خدمـت منافـع قشـر خاصـی از سـرمایه داران بود و بر خلاف شـعارهای 
خـوش آب و رنـگ و فریبنـده ای همچـون سـاخت جامعـه مدنـی، فضـای بـاز سیاسـی و چیزهایـی 
از ایـن دسـت؛ هـر اعتراضـی از سـوی مخالفـان و منتقـدان سیاسـی بـه امنیتی تریـن شـکل سـرکوب 
یسـیون سیاسـی ایـران تحـت  و پاسـخ داده می شـد و بسـیاری از چهره هـای جبهـه روشـنفکری و اپوز
کـه بـرای  کارگرانـی  ارعـاب و تهدیـد و فشـار و قتـل سـرکوب شـدند؛ از سـوی دیگـر نیـز در خاتـون آبـاد 
ی هلی کوپتر به  حـق خـود دسـت بـه اعتصـاب و مقاومـت زده بودنـد، بـا شـلیکِ مسـتقیم مسلسـل رو

کـه بـورژوازی بـرای غـارت سـرمایه ی  کارگـر نشـان داده شـد  کشـیده شـدند و بـه طبقـه   ک و خـون  خـا
کارگر سـر سـوزنی عقب نخواهد نشسـت و به هر شـکلی  ملی و اسـتثمار و انقیاد هر چه بیشـتر طبقه 

از سـرکوب دسـت خواهـد زد.

در نتیجـه نزدیـک بـه دو دهـه سیاسـت های نئولیبرالـی و خصمانـه دولت هـای هاشـمی رفسـنجانی 
کـه منجـر بـه نارضایتـی شـدید حاشیه نشـینان و طبقـاتِ  و محمـد خاتمـی علیـه فرودسـتان در ایـران 
کـه بـا شـعارهای  فرودسـت شـد، فضـا بـرای ظهـور پدیـده ی پوپولیسـتی چـون احمـدی نـژاد فراهـم شـد 
کار بیایـد و در  کارانـه و فریبنـده ای همچـون دفـاع از فقـرا و حاشیه نشـینان و مسـتضعفان بـر سـر  ریا
عوض دسـت راسـتی ترین سیاسـت ممکن یعنی حذف سوبسـیدها را انجام داد و حسـرت آن را بر دل 
دولت های اصلاحات و سازندگی نهاد. هر کدام در آن لحظه آرزو می کردند که کاش آن ها این جنایت 
اقتصـادی را انجـام می دادنـد. در ادامه ی سیاسـت های دو دهه ی پیـش از خودش دولت احمدی نژاد 
بـا شـتابی دیوانـه وار بـه خصوصی سـازی رانتیِ نهادهـای دولتی و صنایع پرداخـت و همزمان با افزایش 
درآمد نفتی در این سـال ها با رشـد تورم و کاهش ارزش پول ملی در برابر سـایر ارزها حمله ای بی سـابقه 

بـه سـفره ی فرودسـتان تدارک دیده شـد.

کابینه ای  یاسـت حسـن روحانی بـا ترکیـب  در سـال های اخیـر نیـز بـا سـرکار آمـدن دولـتِ اعتـدال به ر
از وزرایـی بـا سـوابق فـراوان در سـطوح بـالای امنیتـی و شـدیداً دل بسـته بـه نئولیبرالیسـم، از هـر دو 
گرفتـه اسـت.  طیـف اصولگـرا و اصلاح طلـب درون نظـام ایـن پـروژه  شـتابی صـد چنـدان بـه خـود 
قانـون  از  یاسـت جمهوری  ر مقـام  تصـدی  از  پیـش  کتاب هایـش  از  یکـی  در  آن  رئیـس  کـه  دولتـی 

گو« در تهران »پسران شیکا
نویسنده سعید.ن
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کارگـران بـه عنـوان یکـی از مشـکلات سیسـتمِ اقتصـادی ایـران نـام  بـرده اسـت و  حداقـل دسـتمزد 
کارآفرینـان بَـزَک شـده  آن را نوعـی اجحـاف در حـق سـرمایه داران بخـش خصوصـی )کـه بـا اصطـلاح 
کـه در دهـه ۸۰ میـلادی قانـون  اسـت( می دانـد، مشـابه آن اقتصـاددان تاچریسـت معـروف انگلیسـی 
حداقـل دسـتمزد را اسـتثمار سـرمایه داران بـه دسـت کارگـران نامیـده بود! در سـایر سـطوح نیز می توان 
کنـش دولت در  کـه بـا مقاومتِ دانشـجویان و معلمان روبرو شـد و وا بـه مسـئله ی پولی سـازی آمـوزش 
کـه در حـال حاضـر دانشـجویان بیـش از  برابـر نارضایتی هـا سـرکوب خشـن معترضـان بـود، به گونـه ای 
چنـد دهـه سـال حکـم زنـدان خـورده انـد، بابـت اعتـراض به پولی سـازی آمـوزش و بسـیاری از رهبران 
معلمـان نیـز در زنـدان و یـا تبعیـد یـا زیرفشـارهای امنیتـی قـرار دارنـد. در طـی تقریبـاً سـه دهـه اخیـر 
گرفتـه شـده و آن هـم  کلـی مشـخص در عرصـه اقتصـاد و سیاسـت ایـران پـی  همـواره یـک سیاسـتِ 
یکـه مشـخصا تمرکـز اصلـی و بی چـون و چـرای  مشـخصا سیاسـت نئولیبرالیسـم بـوده اسـت. بـه طور
ی تعدیـل سـاختاری، خصوصی سـازی افسارگسـیخته، ایجـاد انحصارهـا  سـرمایه داری ایرانـی بـر رو
گـذاری  کارگـر، رشـد مؤسسـه های خصوصـی بانکـی، وا در اقتصـاد ایـران، فشـار مضاعـف بـر طبقـه 
یاضتـی اقتصادی،  صنایـع ملـی بـا قیمتـی ناچیـز به سـرمایه داران بخـش خصوصی، سیاسـت های ر
حذف سوبسـیدهای دولتی، پولی سـازی سیسـتم بهداشـت و درمان و سیستم آموزش از پایین ترین 
کـدام از این موارد و بسـیاری مـوارد دیگر از جمله دسـتاوردهای  سـطوح تـا بالاتریـن سـطوح بـوده و هـر 

سـیاه نئولیبرالیسـم در ایـران اسـت.

بابـت  آخونـدی  عبـاس  بـه  بایـد  بنظـرم 
ببخشـید  گفـت:  اسـتعفایش  متـن 
تاچـر  مـارگارت  خـود  از  تاچری تـر  کـه 
نتوانسـتند نئولیبرالیسـم را در ایران اجرا 

! کننـد

پیش به سوی فاجعه
طـی سـال های اخیـر و پـس از شکسـتِ 
سیاسی مفتضحانه پروژه ی اصلاحات 
در ایـران و عـدم تـوان ایـن جریـان بـرای 
سیاسـی  مشـروعیتِ  حفـظ  و  ایجـاد 
بـرای خـود و ناتوانـی در بـه دسـت آوردن 
چـه  مسـتحکم،  اجتماعـی  پایـگاه 
بـه  کـه  نظـام  درون  در  اصلاح طلبانـی 
اصلاحـات  جبهـه ی  چـون  جریاناتـی 

کلیـتِ جریـان اصلاح طلبـی در ایـران  کـه خـود را بـه نوعـی مرتبـط بـا  کسـانی  تعلـق داشـتند و چـه 
یسـتِ  می داننـد؛ هـر کـدام بـه سـویی پیچیده انـد و هماننـد گذشـته بـاز هـم شـکافی را بـرای ادامه ی ز

کرده انـد. انتخـاب  خـود  سیاسـی 

کلیّت امر و مشخصاً جناح اصلاح طلبِ آن  که راست ایرانی در  حال مسئله ی ما بررسی این است 
کرده است؟ خواهان چگونه نظامی است؟ چه پروژه مشخصی را در برنامه سیاسی خود تعریف 

کم در آینده ایران مسـئله ای با اهمیتِ به مراتب کمتر اسـت.  بحـث حضـور یـا عـدم حضـور نظـام حا
کـه تنهـا خواهـان  بـرای راسـت ایرانـی ]اعـم از برانـداز، اصلاح طلـب و محافظـه کار[. نئولیبرال هایـی 
یـک نسـخه بـی در و پیکـر و بـه شـدت ضـد مردمـی از سیاسـت های جنون آمیـز تاچری انـد و اولویـت 
اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم برایشان تنها بازار آزاد، بازار آزاد، بازار آزاد، بازار آزاد و بازار آزاد است. 
کـه از نهادهـای جنگ طلـب وابسـته بـه حـزب جمهوری خـواه  از راسـت نئـوکان پـرو جمهوری خـواه 
تـا  گـذار مسـالمت آمیز  تـا طرفـدارانِ  کـه  تـا مشـروطه خواهان  ردچی ها 

َ
فَرَشـگ تـا  آمریـکا پـول می گیـرد 

معتقـدان بـه اصـلاح نظـام؛ همـه و همـه یـک صـدا خواهـان تعدیـل هـای سـاختاری هر چه شـدیدتر، 
ارزان و سـرکوب  کار  ی  نیـرو بابـت  ایـران  بـه  پایـی  ارو ایجـاد انحصارهـا، ورود سـرمایه داران غربـی و 
کارخانه هـا  کارگـر ایـران هسـتند. خواهـان خصوصی سـازی و پولی سـازی همـه چیـز؛ از  شـده طبقـه 
و  بیمارسـتان ها  و  مـدارس  تـا  بـزرگ  صنایـع  و 
یـم، همـه چیـز  راه می رو آن  در  کـه  خیابان هـای 
بـرای فـروش و برای فربه تر شـدن بورژوازی. از این 
کـه هـرگاه صـدای حق طلبـی بخواهـد  رو هسـت 
از مسـائلی همچـون دفـاع از نهادهـای رفاهـی و 
کـه باید به صورت رایگان در خدمت  اجتماعـی 
جامعـه باشـند، بگویـد، بی هیـچ لکنـت زبانـی 
داغ دفاع از اقتصاد سوسیالیسـتی و مارکسیسـم 
و  او چسـبانده می شـود  بـر پیشـانی  کمونیسـم  و 
ایـن خـود ایجـاد هزینـه و جـاده صاف کنـی بـرای 
نهادهای امنیتی در راسـتای سـرکوب هر شکلی 
از مخالفـت در برابـر ایـن روابـط ناعادلانـه و غیـر 
آزادی  نـام  بـه  کـه  اسـت  سـرمایه داری  انسـانی 
تجـارت و بـازار آزاد و درهـای بـاز اقتصـاد دسـت 
جامعـه  اقتصـادی  و  اجتماعـی  عـام  قتـلِ  بـه 
طبقاتـی  شـکافِ  جـز  دسـتاوردی  و  می زننـد 
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گـرده ی زحمتکشـان جامعـه نـدارد. ترجیع بنـد مشـترک تمـام ایـن  عمیـق و روزافـزون، فشـار بیشـتر بـر 
کـه  کـه بـه مخالفانشـان در ایـن زمینـه می زننـد. از دولتمردانـی  جریانـات برچسـب سـنگینی اسـت 
کنتـرل قیمـت، سـازمان تامیـن اجتماعـی و مـدارس رایـگان و دولتـی  حداقـل دسـتمزد، نهادهـای 
اعـلام  بیانیـه  در  کـه  پروغربـی  نئـوکان  راسـت های  تـا  بدبختـی می داننـد  و عامـل  را سوسیالیسـتی 
موجودیـت سـیرک مضحکشـان از »ایدئولـوژی و ارتجـاع سـرخ و سـیاه« می گوینـد! و تمـام بدبختـی 
بشـر را چپ گرایـی می داننـد. حـال آنکـه نتایـج سیاسـت های تجویـزی بهشـت سـرمایه داری مـورد 
پرسـتش آن هـا یعنـی آمریـکا و بانـکِ جهانی و صندوقِ جهانی پول، چندین میلیارد نفر را در سراسـر 

کشـانده اسـت. کـت و بدبختـی  کام فلا جهـان و چنـد ده میلیـون نفـر را در ایـران بـه 

کـه در جای جای راسـتِ ایران خـود نمایی می کنـد. ارادت  بـه هـر حـال حقیقـت یکسـان و مشـترکی 
پیاپـی  کـور زدن هـای  باعـث  فرادسـتان اسـت. همین هـا  و  بـورژوازی  از  و دفـاع  آزاد  بـازار  تقـدسِ  و 
کـه ماهیتـی مطلقـن طبقاتـی و معیشـتی داشـت؛  کـه اعتراضـاتِ دی مـاه  ایـن جریانـات می شـود 
بـه  بـه چنـان وحشـتی و خـواری نسـبت  را  اصلاحات چـی هـای دون مایـه ای همچـون جلایی پـور 
یشان رساند که معترضان را مشتی کرکس خطاب کرد. از سوی دیگر نیز با احساس  آینده ی پیش رو
خطـر اصلاح طلبـان خـارج سیسـتم از تغییـر فضـای سیاسـی ایـران امثـال محسـن مخملبـاف را در 
کـه بـدون پاسـخگویی بـه نیازهـای جامعـه و بـدون توجـه و  کنـار سـایر جریانـاتِ راسـت گرا قـرار داد 
درکِ تضادهـای حقیقـی درون جامعـه از رفرانـدوم بـر سـر تعییـن شـکل حکومـت سـخن می گوینـد. 
حـال آنکـه هیـچ چیـز از اینکـه چـه چیـزی دقیقـن بایـد تغییر کند هرگز سـخنی بـه میـان نمی آورند و از 
کـه مسـبب وضعیت کنونی هسـتند انتقادی به میـان نمی آورند  سیاسـت های اقتصـادی ویرانگـری 
کمـال وقاحـت دلیـل اوضـاع بحرانـی جامعـه را دخالـت دولـت در اقتصـاد قلمـداد می کننـد!  و در 
حـال آنکـه سال هاسـت دولت هـای مختلـف بـه نـام مقررات زدایـی عمـلًا در حـال رواج بـی قانونـی 

یـع بوده انـد. راسـت ایرانـی و علی الخصـوص منتسـبین بـه  و حـذف نظـارت از سیسـتم تولیـد و توز
کـه خـود را اصلاح طلـب می داننـد از آن برادران اقتصاددان بی سـواد فریدمنـی تا روزنامه نگار  جریانـی 
گراهـای امنیتـی و درخواسـت بـرای سـرکوب جامعـه  کنـی و دادن  کـه از نفرت پرا فرهنگـی کار امنیتـی 
کـه  ی باطـل بـه سـر می برنـد  کوتـاه نمی آیـد، همـه و همـه در ایـن آرزو و مدافعیـن حقـوق آن سـر سـوزنی 
یخـی که  یـخ و اقتصـاد بـازار آزاد باشـند. پایـان تار گو« دیگـری بـرای شـیفتگان پایـانِ تار »پسـران شـیکا

دیگـر خـود فرانسـیس فوکویامـا هـم بـه آن بـاور نـدارد.

کـه هیـچ درکـی از مفهـوم بورژوایـی و کلاسـیکِ لیبرالـی همچـون دموکراسـی  مروجـان نئولیبرالیسـمی 
کـه تنهـا تـوان امنیتـی  کوچـک و بی دخالـت در اقتصـاد هسـتند  هـم ندارنـد و خواهـان یـک دولـت 
یایشـان سـاختن ویرانـه ای بـرای  کـه رؤ کسـانی  یـاد و قـوی باشـد. چـه هـرز و بی مقدارنـد  و سـرکوبش ز
که سـال ها از دسـتمزد خود مالیات داده تا جاده ها، مدارس،  عموم جامعه اسـت. عموم جامعه ای 
دانشـگاه ها، صنایـع ملـی، بیمارسـتان ها و چیزهایـی از ایـن دسـت سـاخته شـوند و حـالا عـده ای 
جنایتـکار سیاسـی و اقتصـادی بـه نـام کوتـاه کـردن دسـت دولـت از اقتصـاد، کوچـک کـردن دولـت، 
کـه از مالیـات شـهروندان جامعه سـاخته شـده را  بـازار رقابتـی و تُرَهاتـی از ایـن دسـت همه چیزهایـی 
بـا رانـت و کثافـت کاری متـداول سیسـتم سـرمایه داری بـه عـده ای بـورژوا پَسـت بـا قیمتـی ناچیـز بـذل 

کننـد. و بخشـش 

شـوکِ درمانـی چنـد وقـت اخیـر در اقتصـاد ایـران را شـروعی بـرای ادامـه پیگیرانـه و مصرانـه ایـن طـرح 
کـه بـا یـک شـوکِ  توسـط نئولیبرال هـای ایرانـی بـه رهبـری اصلاح طلبـان حکومتـی می تـوان دانسـت، 
و  اقشـار ضعیـف  کوتاهـی قـدرت خریـد شـهروندان بالاخـص  ایـران در طـی مـدتِ  بـازار  بـه  جـدی 
کـرد. از سـوی دیگـر نیـز بـا کاهـش ارزش  کـم و فشـار را بـر آنـان صـد چنـدان  فرودسـتِ جامعـه را بسـیار 
کـه فـارغ از کارکرد  کـرد؛  پـا و کمپانی هـای بـزرگ آسـفالت  پـول ملـی جـاده را بـرای بـورژوازی متمـوّل ارو
کارگران شـده و بعنوان لقمه ای  کاهش سـطح دسـتمزد  دیپلماتیک برای نظام، از سـوی دیگر باعث 
که از حدود ۳۰۰  کارگری  گذاشـته شـده: طبقه ی  کمپانی های خارجی  چرب در برابر سـرمایه داران و 
دلار دسـتمزد ماهانـه حـال دسـتمزدش بـه رقمـی حـدود ۱۰۰ دلار در مـاه رسـیده، آن هم در کشـوری که 
دولـت شـدیداً بـه سـرمایه گذاران خارجـی احسـاس نیـاز می کنـد و طبقـه ی کارگـرش از هرگونـه حقوق 
کار بسـیار بزرگـی دارد و در برابـر اعتـراض و  اتحادیـه و سـندیکایی محـروم اسـت، ارتـش ذخیـره ی 
گزینه از  کنـار خـود دارند؛ چـه  کارگـران همراهـی پلیـس و سیسـتم امنیتـی را در  اعتصابـات احتمالـی 

ایـران بهتـر بـرای سـرمایه داران خارجی؟

کسـانی پیاده  کارگر توسـط همان  این سیاسـت های ضد مردمی و در تضاد با منافع عمومی و طبقه 
سـازی می شـود کـه گذشـته و حـال جامعـه را بـه انقیـاد خـود درآورده انـد و حـال نیـز بـه دنبال سـاختن 

جهنمـی فریدمنـی در آینـده ی مـا هسـتند. به دنبـال تکرار فاجعه شـیلی و آرژانتین.
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کـه پیروزی هـای اعتصاب  کـه نـام کارخانـه نیشـکر هفـت تپـه بـا کارگرانـی یاد می شـود  مدت هاسـت 
هفت تپـه  کارگـران  اسـت.  شـده  ایـران  کارگـر  طبقـه  نویدبخـش  قدرتمندشـان،  اعتراض هـای  و  هـا 
پس گیـری حقوق شـان، بـه طـرح  و نماینـدگان آن هـا در طـول اعتصاب هـا و مبـارزات خـود بـرای باز
کـه در فضـای سیاسـی و اجتماعـی ایـران جنجال برانگیز بوده اسـت. مدتی  شـعارهایی پرداخته انـد 
گر بـه مطالبات  کـه نماینده هـای کارگـری هفـت تپه خطاب بـه مدیران نالایـق گفتند که »ا پیـش بـود 
و وضعیـت قراردادهای مـان رسـیدگی نشـود، دیگـر مطالباتمـان را نمی خواهیـم، هفـت تپـه را پـس 

یـم در مدیریـت هفـت تپـه می نشـینیم و خودمـان هفت تپـه را آبـاد می کنیـم.« می گیریـم. می رو

همچنین در تابستان امسال، کارگران هفت تپه با برگزاری انتخابات آزاد و مجمع عمومی به ایجاد شورای 
مستقل کارگری همت گماردند و خواسته ها و مطالبات خود را فراتر از حقوق اولیه بیان کردند.

گفتگویی داشـتیم با اسـماعیل بخشـی، نماینده کارگری نیشـکر هفت تپه، درباره ی شـورای مستقل 
کـه در ادامه می خوانید. کارگـری هفت تپـه و مسـیر اعتصاب هـا و اعتراضـات کارگران این کارخانه 

• هفت تپه طی مبارزات کارگری بارها از حق سندیکا تا تشکیل شوراهای کارگری را به دولت ها تحمیل 
کارگران هفت تپه با رای گیری عمومی رای به تشکیل سندیکا دادند؛  کرده است. اول آبان سال 8۷ 
امروز هم  کارگران وجود داشت.  به  و اطلاعات نسبت  کشور  وزارتِ  از سوی  درحالیکه هشدارهایی 
شوراهای کارگری تشکیل شده، بدون اجازه دولتی صورت گرفته است. دولت ها چه مواجهه و برخوردی 

کارگران مجبور به تحمیل خواسته خود بودند؟  که  کنون داشته اند  کارگران تا  با حق تشکل یابی 

- جمهـوری اسـلامی بـا هـر چیـزی که اسـم مسـتقل داشـته باشـد، مخالف اسـت. یعنی هـر کاری که 
کننـد و  شـما می خواهیـد انجـام بدهیـد، بایـد زیـر نظـر خودشـان باشـد. یعنـی دولتـی و امنیتـی اش 
خطـری برایشـان نداشـته باشـد. امـا بـه هـر حال کارگران می فهمند درسـت اسـت که آن ها را سـرکوب 
کنـد. مثـل همیـن  بایـد عقب نشـینی  کارگـران می چربـد و دولـت  زور  ولـی یـک جاهایـی  می کننـد 
حرکـت ایجـاد سـندیکا کـه در هفت تپـه صـورت گرفـت و 10 سـال بعـد از آن حالا مـا می خواهیم آن را 

شـورایی پیـش ببریم.
کردند. زندانی  و اخراج شـان  کار با آن ها  که در دولت قبلی چه  داسـتان سـندیکاها را همه می دانند 
کمـی فـرق می کـرد.  کردنـد. امـا در دوران مـا داسـتان  کـم  کردنـد و فضـای بسـیار شـدید امنیتـی را حا

مـا دیگـه زورمـان بیشـتر شـده بـود و رفتیـم سـمت آن اعتصاب هـای بـزرگ و تشـکیل شـورا. یعنـی ایـن 
کـه مـا مجمـع  عمومـی هـم برگـزار  سـندیکای شـورایی از دل اعتصابـات مـا بیـرون آمـد. تـا تابسـتان 
گرفـت و ایـن شـعار آمـد  کردیـم و انتخابـات آزادی راه انـدازی کردیـم و اعتصـابِ بـزرگ مـرداد صـورت 
گفتن اینکه شـما  کرد به  گذشـته شـروع  که دولت این قدرت را دید بلافاصله همچون  بیرون. زمانی 
یج می کرد و شـروع کردنـد از کارفرما  غیرقانونـی هسـتید. چـه بیـن کارگـران و چـه بـه خودمـان این را ترو
کننـد. ولـی مـا محکـم  کـه شـوراهای اسـلامی را در هفت تپـه راه انـدازی  تـا اطلاعـات و اسـتانداری 
جلـوی آن ایسـتاده ایم و فعـلا نگذاشـتیم برگـزار کننـد. یعنـی می خواهـم بگویـم در جمهـوری اسـلامی 

کار باشـد. از اصلاح طلـب تـا اصولگـرا برخوردشـان یکـی اسـت. ی  کـدام دولـت رو فرقـی نمی کنـد 

کار یادگار نحس دولت اصلاحات است شورای اسلامی 
گفتگو با اسماعیل بخشی درباره سنگ اندازی های دولتی بر سر راه هفت تپه:

مصاحبه: مریم وحیدیان-کامیار فکور
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کارگـران را و چـرا؟ یـک  کارفرمـا را می گرفتـه یـا طـرف  •  آیـا دولـت و قانـون در مبـارزات شـما بیشـتر طـرف 
روز در سـخنرانی تان از فلسـفه »بـه مـن چـه« یـاد کردیـد. ماجـرای پشـت ایـن فلسـفه را روایـت می کنید؟

کارگـر حمایـت می کنیـم.  کارگرانیـم و از  کـه مـا بـا  -  دولـت و مسـئولینش در ظاهـر قضیـه می گوینـد 
کـه از وزیـرش تـا اسـتانداری و  کارگـری می گویـم بارهـا و بارهـا دیـده ام  ولـی مـن بـه عنـوان نماینـده ی 
یـم در فلان جلسـه اصلن قضیـه برمی گردد  کـه ما می رو فرمانـدارش در ظاهـر بـا مـا هسـتند ولـی زمانـی 
و همـه چیـز را بـه یـک نحـوی بـه نفـع سـرمایه دار می گرداننـد. بـرای این هـم کـه مـا نگوییم سـرمایه دار از 
کارآفریـن اسـتفاده می کننـد و حـرف حمایـت از تولیـد داخلـی را پیـش می کشـند. بـه چـه قیمتی  واژه 
کارگر بیاورد؟ در نهایت  که خواست سر  که هر بلایی  کارآفرین؟  حمایت از سرمایه دار و به قول شما 

کـره و تعامـل کنـی از پیـش باختی. هـر جلسـه ای بـا آن هـا بگـذاری و مذا
فلسـفه »بـه مـن چـه؟« به آذر پارسـال برمی گردد که مناظـره ای بود بین نماینده هـای کارگری هفت تپه 
کارفرمـا ۴ تـا ۵ مـاه حقـوق نـداده بـود و حـدود یـک هفتـه  کارگـران. آن زمـان  کارفرمـا جلـوی همـه ی  و 
کارفرمـا بایـد بیایـد بـرای پاسـخگویی امـا نـه در جلسـه ای  گفتنـد  کارگـران  کـرده بودیـم.  مـا اعتصـاب 
پشـت درهـای بسـته. مـا هـم همیـن را مطـرح کردیـم و آمدنـد. مـا انتظار داشـتیم که بگویـد من حقوق 
کنیـد، وام بـه مـا نداده انـد؛ تولیدمـان  گفتـن اینکـه شـما بایـد مـا را درک  کـرد بـه  را می دهـم. امـا شـروع 
کـم بـوده؛ حسـاب هایمان را بسـته اند؛ شـما تـوی تولیـد شـریک هسـتید؛ دولـت بـا مـا راه نیامـده و از 
اینجـور حرف هـا. مـا کارگـران هـم عصبـی شـده بودیـم. نوبـت صحبـت من که شـد، یاد فلسـفه به من 
کـه گویـی در زندگـی یـک سـری چیزهـا بـه مـا ربطـی نـدارد و می توانیـم راحـت بـه خودمـان  چـه افتـادم 

یم به  یـم. همـان موقـع گفتم ما در فلسـفه چیـزی دار کـه بـه مـن ربطـی نـدارد و از کنـارش بگذر بگوییـم 
یـد می گویید به ما هیچ ربطـی ندارد. و این شـد یک تکه  کـه دار عنـوان »بـه مـن چـه؟« ایـن چیزهایـی 

کلام و بـازی و حالـت طنـز بـه خـودش گرفـت. پشـت پـرده ی خاصی نداشـت.

• مطالبات کارگران عمدتن تا کنون در چه حوزه هایی تقسـیم بندی شـده اسـت و کارگران چه مصائبی 
در تحقق مطالبات شان داشته اند؟

یـد، ولـی  کـم بیاور ید شـاید عـدد هـم  کارگـران را بشـمار کشـور مطالبـات  گـر شـما بخواهیـد در ایـن  -  ا
اصلی تریـن آن هـا حقـوق، بیمـه، قراردادهـا و مزایایشـان اسـت. بـرای همـه این ها ما مشـکل داشـتیم. 
کـه آبـان مـاه اسـت بیمـه، بـرج پنـج را بـه حسـاب نریخته انـد. الان حقـوق بـرج چهـار را  همیـن الان 
گرفته ایـم. یعنـی چنـد مـاه حقـوق عقـب هسـتیم؛ قراردادهـا اشـکال دارد؛ قراردادهـای مـن درآوردی 
یس های ایـاب و ذهاب خراب اسـت؛ امنیـت و ایمنی  کارگـر نیایـد؛ سـرو گیـر  کـه هیـچ چیـز  بسـته اند 
کارگـر  کـن و فقـط نانـی بـه  کاری را شـروع  کارفرمـا می گوینـد بـرو یـک  یـم. در ایـران فقـط بـه  شـغلی ندار
کـه کارگـر نمیـرد و هرطـور کـه دوسـت داری از او کار بِکِـش. آخرش منت هم سـر کارگر می گذارند  بـده 

کـه بـرای مـن تولیـد می کنـی.  کار. امـا نمی گویـد  کـه تـو بدبخـت بـودی و آوردیمـت سـر 
یـم. بـا اعتصابـات و  سال هاسـت بـرای ایـن مطالبـات میجنگیـم و یکـی یکـی آن هـا را بدسـت می آور
اجتماعات مان آن ها را عقب راندیم و بسـیاری از مطالباتمان را بدسـت آوردیم ولی وضع معیشـتی 
یم؛ بیمه هـای درمانی مان  یاد اسـت. مسـکن را دار ک اسـت. مطالبات بسـیار ز مـردم خیلـی وحشـتنا

کارگـران رنج های فراوانی می کشـند. یادی هسـت.  بایـد اصـلاح شـود و مشـکلات ز
کارگـران مسـائل کارخانـه را هـم پیگیـری می کننـد؛ مثـل شـکلِ  در هفت تپـه عـلاوه بـر مسـائل حقوقـی 
کـه از آن ارتـزاق می کننـد.  مدیریـت. بـه هـر حـال هفت تپـه بـرای آن هـا مهـم اسـت و جایـی اسـت 
کارگران  کنند و  دوسـت ندارند بواسـطه ی سیاسـت ها و رانتخواری دو نفر بیایند و هفت تپه را نابود 
گذشـته، مدیریـت  کـه بحـث از مطالبـات  گفتیـم  را از نـان خـوردن بیندازنـد. در اعتصـاب آخـر مـا 

بـرای مـا مسـئله شـده اسـت.

که با  کارگران در دولت اصلاحات و دولت روحانی چه بوده است؟ آیا این دولت ها  • جریان مبارزاتِ 
کردند؟  کارگران در تشکل یابی  کمکی به  ادعای تقویت جامعه مدنی و تشکل یابی به میدان آمدند، 

-  اصلا و ابداً! چه کمکی؟ روحانی که رسماً با این طرح خصوصی سازی اش بدبخت و بیچاره مان 
کسـی هسـتند و پشـتِ  کـه اصـلا معلـوم نیسـت چـه  کـه شـرکت را بـه دو نفـر  داده انـد  کـرد. حـالا هـم 

پرده شـان چیسـت و بـه چـه کسـی وابسـته اند. نمی داننـد نیشـکر درخـت اسـت یا علف.
مـن همیشـه گفتـه ام کـه »شـورای کار«، یـادگار نحـس دولتِ اصلاحـات. تنها کاری کـه کردند همین 

بـود؛ مـوازی کاری. بـا افتخـار هـم می گویند ما شـورای اسـلامی کار را سـاخته ایم.
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گر قبـول نداری چرا خودت شـورای  یم. ا همـه جـا جـار می زننـد مـا انتخابـات اسـتصوابی را قبـول ندار
کـه ادعـای رادیـکال بـودن هـم داشـتند، در  کـردی؟ در همـان مجلـس ششـم  اسـتصوابی را قانونمنـد 
کردنـد و حـالا شـده بـلای جـان مـا. الان  مقابـل تشـکل های مسـتقل، شـوراهای اسـلامی را قانونمنـد 
هـم کـه دولـت روحانـی را می بینیـد کـه چطـور جامعـه را بدبخـت کـرده اسـت. همینطـور شـرکت ها را 
کـرده اسـت. اصلاحـات اصـلا و ابـداً هیـچ کمکـی بـه طبقـه کارگـر نکـرده و اصـلًا مانیفسـت و  گـذار  وا
برنامه ای هم برایش ندارد. تنها فکرشـان جذب سـرمایه و سـرمایه دار اسـت.اصلاح طلب و اصولگرا 

هـر دو در یـک مکتـب تربیـت شـده اند.

کارگری در هفت تپه توضیح می دهید؟ چرا نیاز به تشـکیل شـوراها احسـاس  • در مورد سـاختار شـورای 
شـد و ایـن روزهـا تـا چـه انـدازه توده های کارگـران در تصمیم گیری هـا نقش دارند؟ 

کره می کنیم باز هم سرمایه دار  یم و مذا که هرچقدر اعتصاب می کنیم و جلسه میگزار - ما فهمیدیم 
که همه با او هسـتند. عین خیالش نیسـت. بعد از جلسـه زیر همه قول هایش می زند. دولتی ها هم 

کـه خودمـان بایـد کاری کنیـم و کاری بـه دیگران نداشـته باشـیم.  کـرد؟ جوابـش ایـن اسـت  چـه بایـد 
که ما باید دخالتگر  کارگر جا انداختیم  کارگری« و در عمل در ذهن  پس رسیدیم به »شورای مستقل 
کارگـران پیـش بـرود؛ مدیـران بایـد بـا نظـر جمعـی  کارهـا بایـد بـا نظـر جمعـی  باشـیم؛ بایـد نظـر بدهیـم؛ 
کـه  کارگـران انتخـاب شـوند؛ قدرتمـان را هـم از اعتصاب هایمـان بدسـت آوردیـم. وقتـی فهمیدیـم 

کسـی بهتر از خودمان؟ به همین  کسـی فریادرس نیسـت، دیدیم چه  اینهمه اعتصاب می کنیم ولی 
خاطر شـعار شـوراها سـر داده شـد.

• یکی از تصاویری که از هفت تپه در جامعه دست به دست شد، تصویری است که کارگران صورتشان 
را با چفیه پوشانده اند. ماجرای آن عکس را روایت می کنید؟ دلیل پوشاندن صورت ها چه بود؟

کـه آقـای  کنیـد، مـا داد میزدیـم  گـر اعتصابـات پارسـال را نـگاه  آن تصویـر مربـوط بـه آذر پارسـال بـود. ا
افشـار بایـد بـرود. افشـار حـدود دو سـال بـود از تهـران آمـده بـود و مدیـر عاملـی بـود که کارفرمـا انتخاب 
گذاشـته بـود.  کامـلا امنیتـی و جاسوسـی داشـت و تمـام هفت تپـه را دوربیـن  کـرده بـود. سیسـتمی 
کار می کنـد یـا  کـه در دمـای ۶۰ درجـه بیـل می زنـد،  کارگـری  کـه ببینـد  پهبـاد بـر سـر مـزارع می فرسـتاد 
کـه برایـش  کـرده بـود  یـادی عناصـر خـود فروختـه و سسـت عنصـر را جـذب  نشسـته. یـا مثـلا تعـداد ز
کـه می شـد آنهـا لیسـتی از اسـامی اعتصاب کننده هـا تهیـه می کردنـد. کننـد و اعتصـاب  جاسوسـی 
مـا حـدود ۴ تـا ۵ مـاه حقـوق نگرفتـه بودیـم و در ایـن مـدت هـم اعتصابی نکـرده بودیم. وقتـی تصمیم 
کـه بـرای اینکـه کسـی از اخـراج نترسـد همـه بـا چفیـه بـه اعتصـاب  بـه اعتصـاب گرفتیـم، فکـر کردیـم 
کارگری اخراج بشود، اعتصاب  گر مطالبات مان را بدهید ولی  گفتیم حتی ا بیایند. در آن اعتصاب 
سـر جایـش باقـی خواهـد مانـد. وقتـی افشـار را بیـرون کردیـم، ایـن سیسـتم جاسوسـی را هم بـا خودش 

کردیم. یشـه کن  ر
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کارگـر  کنـد، امـا زندگـی  کسـاد  کارخانـه دار و پیمانـکار را  کار واسـطه گری و  تـورم افسارگسـیخته شـاید 
کـه از فـردا درآمـد ماهیانه تـان نصف می شـود.  مزدبگیـر را نابـود می کنـد. تصـور کنیـد بـه شـما بگوینـد 
کـه از حقـوق کارگـران بزنید و نـه دلالی که بر قیمت اجناس بکشـید. دو راه  یـد  و نـه شـما کارخانـه دار
می مانـد؛ یـا بایـد سـفره تان را نصـف کنیـد و نقـش مظلـوم را در ایـن سـناریو بـازی کنیـد و یـا می توانید 
کـه  کنیـد. سال هاسـت  کارگـران هـم طبقـه ات متشـکل شـوید و ایسـتادگی  در مقابـل ظلـم بـه همـراه 
کارگـری قـرار دارد و رشـادت های  سـندیکای شـرکت واحـد اتوبوسـرانی در صـف اول ایـن مبـارزات 
کارگـر اسـت. پـای صحبت هـای داوود رضـوی عضـو هیئـت  فعالیـن آن الگـوی حق طلبـان طبقـه ی 
کنفرانس شرکت داشته نشستیم تا از فعالیت ها،  که او هم در این  مدیره ی سندیکای شرکت واحد 

چالش هـا و دغدغه هـای سـندیکا در شـرایط بحرانـی امـروز بشـنویم.

• سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی در طول عمر فعالیت خود تجربه برخورد با دو دولت اصولگرا 
و اعتدال گرای مورد تایید اصلاح طلبان را داشته است. به نظر شما آیا تفاوتی در سیاست های این 
کارگری و بالاخص فعالیت های سندیکاهای مستقل مانند شما وجود  دو دولت در قبال جنبش های 

داشته است؟

کـه از زمان احیای سـندیکای شـرکت  - در مـورد ایـن سـوال بهتـر اسـت ابتـدا بـا ایـن نکتـه شـروع کنـم 
کارگـران عضـو ایـن سـندیکا همـواره تحـت فشـار  واحـد در سـال ۱۳۸۴ و حتـا پیـش از آن تـا بـه امـروز، 
کار و عوامل  کار، عوامل شوراهای اسلامی  کارفرما، عوامل وزارت  نیروهای امنیتی، عوامل حراست، 

کارگـر بوده انـد و بـرای ایـن ادعاها هم مسـتندات دقیق وجـود دارد. خانـه 
امـا بـه واسـطه پایـداری، ایسـتادگی و مقاومـت کارگران، این سـندیکا شـکل گرفـت و اعضای هیئت 
گفتـه ام از همـان  کـه پیـش از ایـن  مدیـره آن بـه وسـیله انتخابـات شـفافی تعییـن شـدند و همانطـور 
ابتـدا تحـت فشـار و سـرکوب امنیتـی قـرار داشـته اند، بـه طوری کـه تـا بـه امـروز همـواره یـا یـک یـا دو 
کـردم  عضـو سـندیکا در زنـدان بوده انـد و یـا حکمـی بـالای سـر آن هـا بـوده اسـت. ایـن نـکات را بیـان 

کـه بگویـم تـا ایـن لحظـه تمـام ایـن تهدیدهـا و فشـارها باعـث نشـد سـندیکای شـرکت واحـد فعالیت 
خـود را متوقـف کنـد. از طرفـی هـم بـه دلیل توجـه مجامع و نهادهای بین المللی نسـبت به سـندیکا، 
گرفتنـد. بـه طـور مثـال بـه دعـوت  نماینده هـای آن مـورد تاییـد و مقبولیـت داخلـی و خارجـی قـرار 
کار )ILO( تـا بـه امـروز دو بـار نمایندگانـی از سـندیکا بـه کنفرانـس جهانـی ایـن نهـاد  سـازمان جهانـی 

شـرکت داشـته اند.
که به دعوت  کنفرانس نه به عنوان نماینده معرفی شده توسط هیئت دولت  البته حضور ما در این 
که دولت های متبوع هر دو جریان سیاسی  پا و بخصوص فرانسه بوده است، چرا  سندیکاهای ارو
کارگری بودند و در این زمینه هم چه  همواره مخالف استقلال و فعالیت مستقلانه سندیکاهای 
دولت آقای احمدی نژاد و چه دولت آقای روحانی هیچ اختلافی با هم ندارند. به طور مثال در دوران 
یاست جمهوری آقای احمدی نژاد بیش از ۴۰۰ نفر در اعتراضاتی که کارگران و رانندگان شرکت واحد  ر
از طرف سندیکا سازماندهی شده بود، دستگیر شدند و ۲۵۰ نفر اخراج شدند و همه این فشارها 
همچنان در دولت روحانی ادامه داشته و دارد. اعضای هیئت مدیره و فعالین سندیکایی در هر دو 

دولت منسوب به جریان های سیاسی حکومت به حبس های طولانی مدت محکوم شدند.

که با سندیکا ارتباط برقرار  گروه های وابسته به این دو جریان حکومتی سعی داشته اند  • آیا هیچ گاه 
کنند؟ کنند و یا در موعد انتخابات به واسطه وعده هایی رای شما را به خود جلب 

- بـه طـور عـام خیـر. فقـط می توانـم بگویـم در انتخابـات سـال ۸۸ که آقایـان کروبی و موسـوی کاندید 
که ما در کشـوری زندگی  یاسـت جمهوری بودند درخواسـت هایی مطرح شـد اما مسـئله این اسـت  ر
کارگری و احزاب هیچ نوع آزادی فعالیتی  که در آن نهادهای مدنی، سـندیکاهای مسـتقل  می کنیم 
کـرده و ابـراز  کـه مـا در مسـئله انتخابـات ورود  ندارنـد. در چنیـن وضعیتـی شـرایط آن وجـود نـدارد 
کنیـم. بـه همیـن دلیـل تـا بـه ایـن لحظـه مـا هیـچ حمایتـی از هیـچ یـک از جریان هـای حکومتـی  نظـر 

نکرده ایـم.

کـه در رسـانه های سـندیکا خبـر از آغـاز فعالیـت یـک جریـان فرمایشی_نمایشـی بـا قصـد  • مدتی سـت 
برگـزاری مجمـع عمومـی داده مـی شـود. همچنیـن مواضـع تـان را در بیانیـه )2۷ مـرداد سـال 9۷( اعـلام 
و بـه حقـه قدیمـی و پوسـیده سـرمایه داری مبنـی بـر سـاخت نهادهـای جعلـی بـه مـوازات تشـکل های 
کردیـد. چگونـه وابسـتگی ایـن افـراد بـه دولـت و نهادهـای حکومتـی بـه  محبـوب و موفـق مردمـی اشـاره 

کارگـران و جـذب آنهـا داشـته اسـت؟ گـروه توفیقـی در نفـوذ بیـن  شـما اثبـات شـد؟ آیـا ایـن 

کـه زمانـی عضـو  - اجـازه بدهیـد خیلـی واضـح برایتـان بگویـم، شـخصی بـه نـام آقـای سـعید ترابیـان 
هیئت مدیره ی سـندیکای شـرکت واحد بوده و در حدود ۶ یا ۷ سـال اسـت که دیگر هیچ همکاری 
کـه بـه واسـطه همـکاری بسـیار نزدیـک بـا شـورای  کردیـم  کسـی معرفـی  بـا سـندیکا نـدارد را بـه عنـوان 

گفتگو با داوود رضوی:  محدودیت های عصر اصلاحات در 

پس از شکست پروژه سرکوب به 
سندیکاسازی زرد دولتی روی آوردند

مصاحبه : مازیار فکور
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کارفرمـا اقـدام بـه برگـزاری مجمـع عمومـی کرده انـد. کار و  اسـلامی 
کارمنـد.  کارفرمـا و یـا  کار می کنـد یـا  کارگـر  کـه آیـا بـه عنـوان یـک  شـغل ایشـان هـم مشـخص نیسـت 
کـه دیگـر  شـخص دیگـری هـم بـه نـام آقـای حسـن میرزایـی بـه طـور مشـابه بیـش از ۱۳ سـال اسـت 
کـه  کار ایـن دو نفـر را  کمـک شـورای اسـلامی  کار بـه  کار نمی کنـد، بـا ایـن وجـود وزارتِ  بـا سـندیکا 
سال هاسـت خودشـان از سـندیکا بیـرون رفته انـد بـه عنـوان نماینـدگان سـندیکا بـه سـازمان جهانـی 
کـه بـه دنبـال  گفتنـد  کـردم و ایشـان  کـرده بـود. در ژنـو بـا همـان نماینده هـا ملاقـات  کار )ILO( معرفـی 
کار ایـن دو نفـر را بـه عنـوان نماینـدگان سـندیکایی جـا  نماینـدگان واقعـی سـندیکا بودنـد امـا وزارت 
کار بـه مـا گفتند که از همان اول برایشـان روشـن بوده،   زده اسـت. حتـا نماینده هـای سـازمان جهانـی 

ایـن دو شـخص نماینـدگان واقعـی سـندیکایی نبوده انـد.
کـه وجـود داشـته نمی توانسـتند درخواسـت کننـد که شـخص دیگری  امـا بـه دلیـل محدودیت هایـی 
کـه به ما اثبـات کرد که  بـه عنـوان نماینـده سـندیکایی معرفـی شـود. ایـن هـم یکـی از نشـانه هایی بود 
دولـت پـس از شکسـتِ پـروژه سـرکوب از طریـق فشـارهای امنیتی دسـت به سـاخت یک سـندیکای 
جعلـی بـه مـوازات سـندیکای شـرکت واحد زده اسـت. به طـور مثال کانال تلگرامی درسـت کرده که 

کانـال تلگـرام ماسـت و فقـط عـدد یـک بـه انتهـای آن  نامـش شـبیه بـه نـام 
کرده انـد. البتـه خوشـبختانه در بدنه اتوبوسـرانی با هیچ اسـتقبالی  اضافـه 
کارگران شرکت  که شورای اسلامی هیچ اعتباری نزد  مواجه نشدند، چرا 
کنیـد، ایـن دو نفـر می خواهنـد بـا همـکاری این شـورا  نـدارد. حـال فـرض 
از اعتبـار نداشـته ی آن یـک سـندیکای جدیـد بسـازند.  بـا اسـتفاده  و 
کارگـران و  یـد و از  شـما می توانیـد بـه عنـوان خبرنـگار بـه سـطح شـهر برو

گر  که ا رانندگان شـرکت از اعتبار این شـورا و این آقایان بپرسـید 
از هـر ۱۰ نفـر حتـا یـک نفـر نظـر مثبتـی داشـت، تمـام حرف هایـم 
را پـس می گیـرم. آنهـا هیـچ عضـوی ندارنـد؛ هیـچ پایگاهـی در 

کارگـران ندارند. بیـن 
که وزارت  این دو نفر شخصیت های »وا داده« بودند 

ی ایـن افـراد کار کند و غلبه  اطلاعـات توانسـت رو
کانـال تلگـرام عکس هایـی از  کنـد. مـا در  پیـدا 
شـرکت ایـن دو نفـر در جلسـات شـورای اسـلامی 
کار را منتشر کردیم و منطقاً کسی که با مدیریت و 
شـورای اسـلامی کار همکاری داشـته، نمی تواند 
کند. شـرایط سیاسـی  اعلام سـندیکای مسـتقل 

کـه بخواهـد علیرغـم میـل دولـت و نهادهـای امنیتـی  کـس  و اجتماعـی امـروز مشـخص اسـت. هـر 
حکومت، مجمع عمومی برگزار کند و فعالیت سـندیکایی مسـتقل داشـته باشـد به شـدت سـرکوب 
می شـود. امـا این هـا آزادانـه بـا یـک حفـاظ امنیتـی داخـل شـرکت واحـد از مجمـع عمومـی صحبـت 

می کنند.

تعریـف  بـه  یـا  ریاضتـی  اقتصـاد  گروه هـای درون حکومـت سیاسـت های  تمـام  بیـن  برنامـه مشـترک   •
خودشـان خصوصی سـازی، بـر طبـق اصـل ۴۴ بـوده اسـت. تحلیـل شـما در قبـال بیش از یـک دهه روند 
کنون در رسانه های سندیکا  که تا خصوصی سازی شرکت واحد اتوبوسرانی چیست؟ با توجه به آنچه 

بیـان داشـتید انتقـاد شـما بـه نحـوه ی عمـل بـه ایـن طـرح بـوده یـا اصـل آن را زیـر سـوال می برید؟

کـه دارد،  کـه دولـت بـا ایـن همـه منابـع مالـی و اعتبـاری  - ابتـدا بایـد ایـن نکتـه را مطـرح کنـم، زمانـی 
کنـد و از پـس هزینه هایـش  نتوانسـته سیسـتم حمـل و نقـل عمومـی را در شـهر بزرگـی مثـل تهـران اداره 
بربیایـد، چطـور یـک راننـده می توانـد بـا تحویـل گرفتـن یک اتوبوس ایـن هزینه ی حمـل و نقل عمومی 
کـه اصلـن ایـن خصوصی سـازی هیـچ  را بـه دوش خـود بکشـد؟ قصـدم از بیـان ایـن نکتـه ایـن اسـت 
که هیچ  گرفته اند، ندارد. چرا  که آن اتوبوس را تحویل  کارگرانی  منافعی نه برای شهروندان و نه برای 
حمایتـی وجـود نـدارد. اول آنکـه تنها چهار دانگ از اتوبوسـی که قرار بوده تحت تملک راننده باشـد، 
بـه او داده می شـود و باقـی دو دانـگ متعلـق بـه کارفرمـا می مانـد. نـرخ و نـوع پرداخـت کرایـه را کارفرمـا 
کارفرمـا  کارت بـه حسـاب  کرایـه ای توسـط مسـافر و از طریـق  کـه  تعییـن می کنـد. بارهـا شـده 
منتقـل شـود و بیـش از شـش مـاه بعـد بـه راننـده داده شـده اسـت. بـه ایـن مشـکلات هزینـه 
هـای لـوازم یدکـی، پـارک اتوبـوس و هزینـه سـوخت را نیـز اضافـه 
کنیـد. کارفرمـا نـه  تنهـا ایـن هزینه هـا را قبـول نکـرده و یـا حتی 
کمـک هزینـه ای هـم در نظـر نگرفتـه، بلکـه مقـداری پول، در 
کـردن بـرای  کار  حـدود ۲۲۰ هـزار تومـان هـم از راننـده بابـت 

او می گیـرد.
کـه ایـن شـکل از خصوصی سـازی،  نکتـه در اینجاسـت 
کارگـران نـدارد. امـا  هیـچ منفعتـی بـرای شـهروندان و 
گـر ایـن رونـد بـه صورتی اجرا می شـد که شـرکت  ا
کارگرها مدیریت شـود  اتوبوسـرانی توسـط خود 
وضعیـت خیلـی بهتـر بـود. نکتـه دیگـری هـم 
اتوبوسـرانی  هسـت، دولـت در اسـم، شـرکت 
همـان  بـاز  کاره  همـه  امـا  کـرده  خصوصـی  را 

دولـت اسـت
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• منظورتان از همه کاره بودن دولت چیست؟

کـرده بودنـد و حسـابی حقوق  کـه خـوش خدمتـی بیشـتری  -  شـرکت واحـد از مدیـران قبلـی خـودش 
کـرده اسـت و  کرده انـد، بـه عنـوان رئیـس ایـن شـرکت های پیمانـکاری اسـتفاده  کارگـران را پایمـال 
گر حقی هـم از کارگران  راننـده بـرای خریـد اتوبـوس بـا ایـن شـرکت پیمانـکاری، طرف قـرارداد اسـت. ا
کارگـران را بـه پیمانـکار ارجـاع می دهـد؛ امـا  ایـن شـرکت هـا پایمـال شـود، دولـت پاسـخگو نیسـت و 
در عیـن حـال نظـارت کامـل بـر عملکـرد پیمانـکاران دارد. لازم بـه ذکـر اسـت که سـندیکای مـا پیگیر 

کارگـران بخـش خصوصـی هـم هسـت. مطالبـات و اعتراضـات 

کارگـران بخـش خصوصـی را در مقایسـه  •  وضعیـت پرداخـت حقوق هـا و تأمینـات اجتماعـی و رفاهـی 
بـا کارگـران بخـش دولتـی چگونـه ارزیابـی مـی کنید؟

کار می کنـد، مسـئولیتی  کـه در بخـش بـی آر تـی شـرکت واحـد  - ببینیـد، امـروز یـک راننـده اتوبـوس 
کـه دارد در صـورت بیمـار شـدن  در قبـال هزینه هـای نگهـداری اتوبـوس نـدارد. بـه اضافـه ی حقوقـی 
کار می گیرد، همچین بیمه هسـت  حقوق اسـتعلاجی میگیرد. روزهای تعطیل حقوق دارد، سـختی 
و از خدمـات آن می توانـد اسـتفاده کنـد. بـا ۲۰ سـال کار می توانـد بازنشسـته شـود و امکانـات دیگـری 
کـه اتوبـوس را  کـه بـرای راننـده ی بخـش دولتـی وجـود دارد. امـا در مـورد بخـش خصوصـی راننـده ای 
می خـرد غیـر از اینکـه سـرمایه اش را گذاشـته )در حـدود ۵۰ یـا ۶۰ میلیـون تومـان( و اتوبوسـی را خریـده 
کـه تنهـا صاحـب چهـار دانـگ آن شـده اسـت، مشـکلات دیگـری هـم دارد. از جملـه در مـورد قوانیـن 
گر قسط  بازنشسـتگی، سـختی کارش شـناور محسـوب نمی شـود و باید همان سـی سال را کار کند. ا
کرایه تحت تسـلط شـرکت واحد  اتوبوس عقب بیفتد، شـرکت واحد ماشـین را توقیف می کند، نرخ 
گـر قطعـه یدکـی از ایـن اتوبـوس  تعییـن مـی شـود و هـر وقـت کـه بخواهـد بـه راننـده پرداخـت می کنـد. ا
کـه در حـدود ۲۰ میلیـون تومـان هزینـه دارد، پیـدا نشـود عملًا کار این ماشـین می خوابـد. چرا که هیچ 
کل می توانـم بگویـم عمـلًا  کنـد یـا بـه طـور مثـال وامـی بدهـد. بـه طـور  کمـک  کـه بـه آن  کـس نیسـت 
کنـد، هیـچ مسـئولیت دیگـری قبـول  شـرکت واحـد جـز اینکـه از راننـده پولـی بگیـرد و او را سرکیسـه 

نمی کنـد.

کارگران چه بود؟ • منظورتان از اداره ی شرکت توسط خود 

-  بـه طـور مثـال مجمعـی برگـزار  شـود و راننـدگان در آن حضـور  داشـته باشـند تـا خودشـان بـه واسـطه 
آنکـه راننـده انـد، نمایندگانـی را بـه عنـوان مدیـر انتخـاب نماینـد و اداره شـرکت و حـل مشـکلات و 
کلـی رسـمن و عمـلًا آن شـرکت در اختیـار خـود  گیـرد. بـه طـور  مسـائل آن توسـط خودشـان صـورت 
کسـان دیگـری  کارگـران باشـد، نـه اینکـه راننـده هـم سـرمایه بگـذارد و هـم اینکـه اداره شـرکت توسـط 

کـه مدنظـر سـندیکاها اسـت.  گیـرد. ایـن بدیلـی اسـت  صـورت 

کارگـران شـرکت واحـد اتوبوسـرانی در ایـن شـرایط بحرانـی  • بـه عنـوان آخریـن سـوال وضعیـت معیشـت 
اقتصـاد کشـور چگونـه اسـت؟

- خیلی جالب است آقای فرامرز توفیقی که در کمیته دستمزد فعالیت می کند ادعا کرده، ۹۰ درصد 
کارگـران در ایـن چنـد مـاه گذشـته از بیـن رفتـه اسـت. طبـق اظهارنظـر شـخصیت های  قـدرت خریـد 
حکومتـی خـط فقـر در حـدود دسـتمزد ماهیانـه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اسـت. بـا اینحال، چگونه 
کارگر و شورای  و با چه استدلالی به تعیین این مقدار از دستمزدهای جاری رسیده اند؟ روش خانه 
کارگـران را بـه  کـه وضعیـت حقـوق  گونـه ای بـوده  کار در ایـن ۴۰ سـال بـه  کار و شـورای عالـی  اسـلامی 
که در این شـرایط چرا فراخوان نمی دهید  این روز انداخته است.سـوال من از این نهادها این اسـت 
کـه بـه طـور مثـال در یـک روز کارگـران دسـت از کار بکشـند یـا اعتراضـی بکننـد؟ چه طور می شـود که 
۹۰ درصـد قـدرت کارگـر ظـرف چنـد مـاه از بیـن مـی رود و هیچ صدایـی از این به اصطـلاح نمایندگان 
کـه وضعیـت بـه وجـود آمده حاصـل کار همین نهاد هـای جعلی و  در نمی آید؟پاسـخ مـن ایـن اسـت 

زرد اسـت و بـه همیـن خاطـر صدای اعتراضی از آنها نمی شـنویم.



که نارضایتی های اجتماعی را چاره جویی نماید تا هسـتی جامعه ی بورژوایی اسـتمرار داشـته باشـد. این بخش  بخشـی از بورژوازی مشـتاق اسـت 
کارگـر، بانیـان جمعیت هـای خیریـه، اعضـای  گـرانِ شـرایط زندگـی طبقـه ی  از بـوروژوازی شـامل اقتصاددان هـا، نیکوکارهـا، انسان دوسـت ها، اصـلاح 
انجمن هـای حمایـت از حیوانـات، مجامـع منـع مسـکرات و خلاصـه اصلاح طلبـان از هـر قمـاش و هـر رنـگ می باشـند. حتـی نظام هـای تـام و تمامـی 

بـرای ایـن شـکل از سوسیالیسـم سـاخته و پرداخته اند.
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